
 
 
 
 
 

 چکيده مقالات برگزيده 

  ۱۳۸۸سال 
   



 تربيت فلسفي و فلاسفه مسلمان
 

  ١فرشته ندري ابيانه
  

آيا فلسفه نقشي در تربيت فردي و اجتماعي انسان دارد و يا صرفاً مباحثي نظري و انتزاعي و دريافتي كلي از مفاهيم عقلي است؟ پاسخ به 
گر فلسفه را چنين معنا كنيم كه فلسفه علم به حقايق اشياء به قدر طاقت بشري اسـت و  ا. اين سؤال در گرو شناخت اقسام علوم عقلي است

اگر آن را به دو شاخه نظري و عملي تقسيم كنيم كه در حكمت نظري به مطالعه هستي آنچنان كه هست پرداخته و در حكمت عملي بدنبال 
زيرا نظر به . دهد  هاي آن را پوشش مي كمت عملي قرار گرفته و شاخهشناخت بايد و نبايدها است، در اين صورت تربيت فلسفي در كنار ح

  :اند باشد، حكمت عملي را به سه شاخه فرعي تقسيم نموده هاي مختلف مي آنكه مقدورات انسان در مقوله
يا شقاوت آدمـي و  كند و مهمترين هدفگيري آن بررسي سعادت و  اي كه پيرامون افعال فردي از حيث فرد بودن او بحث مي شاخه) الف

  .گويند مي» اخلاق«راههاي وصول به آن است كه اصطلاحاً به آن 
گويد و حقوق هر يك از اعضاي خانواده را  اي كه از خانواده، ساختار و راههاي اصلاح، بهبود، تكامل و سازندگي آن سخن مي شاخه) ب
  .ناميده شده است» تدبير منزل«دارد،  بيان مي
گويـد،   هاي برتر تـدبير امـور جامعـه سـخن مـي      ون نظامات كلان جامعه بشري و راههاي تعالي و ترقي آن و شيوهاي كه پيرام شاخه) ج

  .شود ناميده مي» سياست مدن«
بندي از علوم توسط شارحين فلسفه ارسطو عنوان گرديده و مورد تأييد فلاسفه مسلمان واقع گشته، در پي آن با مفاهيم اسلامي  اين تقسيم

  .دهد بررسي اين مقولات اركان اين مقاله را تشكيل مي. و تربيت فلسفي مسلمانان را تشكيل داده است عجين شده
  .تربيت فلسفي، حكمت عملي، اخلاق، تدبير منزل، سياست مدن :ها كليد واژه

   

                                                
 استاديار دانشگاه بوعلي سينا ١



 

خلاقيت عاطفي، خلاقيت شناختي: تفكر خلاق در كودكان  
 
  ٢محبوبه البرزي

  
بعنوان نقطه عطف در تعاريف، نظريات و پژوهشهاي خلاقيت، منجر به دو تغيير بنيـادين شـامل ارائـه     ۱۹۵۰تحقيقات گيلفورد در دهة 

در پژوهشهاي انجام شده پيرامون خلاقيت و . هايي از جمله عواطف گشت مدلهاي نظري متعدد از خلاقيت و بسط مفهوم خلاقيت به حوزه
، ۱۹۹۷، ۱۹۹۴(شـدند، امـا تحقيقـات آوريـل و همكـارانش       پيامد خلاقيت بررسي مـي  عواطف، همواره عواطف يا بعنوان پيشايند يا بعنوان

با توصيف كاملي از چگونگي ساخته ) م ۱۹۹۰(در اين ارتباط آوريل و نانلي . منجر به بررسي عواطف بعنوان محصول خلاقيت شد) م۲۰۰۷
عت، صداقت و آمـادگي را بعنـوان ملاكهـاي خلاقيـت عـاطفي      هاي ژنتيكي، سه عاملِ بدا شدن عواطف بر اساس قواعد اجتماعي و اندوخته

در اين مقاله ضمن توجه بـه  . كردند و بر اين باورند كه خلاقيت عاطفي، توانايي يا ظرفيت فرد براي خلاق بودن در عواطف است معرفي مي
و ) م ۲۰۰۵(جوزف، استرين و استراسكي ابعاد خلاقيت شناختي، بر اساس مدل آوريل از خلاقيت عاطفي، مدل سواد عاطفي كودكان توسط 

همچنين توجه به مهارتهاي عام و مهارتهاي خاص در هر گونه افكار خلاقانه، مدلي در تبيين خلاقيت عاطفي كودكان ارائه شـده اسـت كـه    
ايستگي اجتماعي را نيز اجزاء آن علاوه بر مهارتهاي ويژة خلاقيت همچون توانايي حل مسئله، دو مهارت ديگر از جمله شايستگي فردي و ش

شود كه در اصل مقاله به چگونگي تركيب اين اجزاء و همچنين شرايط لازم براي پرورش خلاقيت عاطفي در كوكـان اشـاره شـده     شامل مي
  .است

  .خلاقيت عاطفي، خلاقيت شناختي، سواد عاطفي: ها كليد واژه
 
   

                                                
  نشگاه شيرازدكتراي روانشناسي تربيتي و مدرس دا ٢



 
 جايگاه عمل در نظام تربيت صدرايي

 
  ٣زهير انصاريان

  
اند اما از سوي ديگر، تأثير عمل در سعادت  حكماي اسلامي از جمله صدرالمتألهين، سعادت بشر را سعادتي عقلي و معرفتي دانسته تمام

صدرالمتألهين با طرح اصالت وجود و پذيرش تقدم وجود بر ماهيت، معتقد است كه انسان با ارادة آزاد خود، با كسـب  . اند را نيز نفي نكرده
لكن از ديدگاه وي، صرف كسب معرفت نيست كـه  . سازد وجودي پيدا كرده و فصلِ اخيرِ ماهيت خويش را از روي اراده مي معرفت، اشتداد

يند در فرايند اشتداد وجودي و به تبع آن حصولِ ساختارِ حقيقت انساني مؤثر است، بلكه عواملي غير از عوامل معرفتي بطور غير مسقيم بر فرا
توان به اعمال نيـك و بـد،    از جمله مهمترين اين عوامل از ديدگاه صدرالمتألهين، مي. نيل انسان به سعادت تأثير دارند معرفتي و در نتيجه بر

به تبيين كيفيـت تـأثير ايـن    ) indirect volitionalism(بر اين اساس او با پذيرش نوعي اراده گروي غيرمستقيم . اشاره نمود... تقوا، گناه و 
در اين مقاله بر آن هستيم كه با بررسي جايگاه عمل در حكمت متعاليه، فرايند تـأثير  . پردازد سان جهت نيل به سعادت ميعوامل در تربيت ان

  .اعمال انسان در سعادت وي بر اساس اراده آزاد را در نظام تربيت صدرايي تبيين نماييم
  .يرمستقيمغ صدرالمتألهين، عمل، معرفت، نظام تربيت، اراده گرويِ: ها كليد واژه

 
   

                                                
  دانشگاه تربيت مدرس) گرايش حكمت متعاليه(دانشجوي دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي  ٣



  

 حكمت متعاليه و تربيت
  

  ٤زكريا بهارنژاد
  

روش ملاصدرا در تعليم و تربيت همانند روش وي در مابعدالطبيعه است؛ يعني همچنانكه در مابعدالطبيعه از روش تحليل عقلاني و 
گيري از كتاب و سنت است و اين مقتضاي  عرفاني با بهره -گيرد، در تعليم و تربيت نيز روش او تركيبي از تحليل عقلاني عرفاني بهره مي

با اينكه ملاصدرا به ابعاد مختلف تربيت و رشد انسان توجه دارد و دربارة آنها سخن گفته است، ليكن غرض و . حكمت متعالية وي است
ين امتياز انسان از ساير زيرا او رشد بعد عقلاني را مهمتر. هدف اصلي او از تربيت بعنوان يك فيلسوف، تبيين عوامل رشد عقلاني است

داند و معتقد است كمال و سعادت انسان در نيل به مرحلة رشد عقلاني و ادراك معاني كلي و  موجودات و بزرگترين خاصيت وجود او مي
فيلسوف مورد انسان از ديدگاه اين ) تهذيب، تطهير و تزكية(در اين مقاله تلاش شده تا موضوع تربيت . مجرد و اتّصال به عقل فعال است

  .بررسي و تحقيق قرار گيرد
  :ها كليد واژه

  .حكمت متعاليه، تربيت، تعليم، رشد عقلاني، عقل فعال، اصالت وجود، تشكيك وجود
  

   

                                                
  دكتراي فلسفه و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ٤

 



 
 نقش تربيت عقلاني در حفظ كرامت و منزلت انسانها

 
5سيما محمدپور دهكردي  

 
را عقل دانسته و خردمندي و خردورزي را اساس تربيت انساني، در  ترين مرجع در زندگي بشر اغلب حكما در گذشته و امروز، بنيادي

  :دهد توان عناصري يافت كه نشان مي با توجه به اصول و مباني حكمت متعاليه ملاصدرا مي. كنند همه ابعاد فردي و اجتماعي معرفي مي
  . الهي است -اولاً؛ تربيت عقلاني محور تربيت انساني

باشد، تربيت عقلاني در بالاترين مراتب آن،  هويت وجودي سيال بدون مرز است و عقلانيت امري ذومراتب ميثانياً؛ از آنجا كه انسان 
  . غايت حكمت است

  :ساز آنهاست، از جمله  ثالثاً؛ تربيت عقلاني مقدم بر ساير تربيتها و زمينه
  .گردد مي... رواني و ثبات شخصيت و  -در بعد فردي موجب آزاد انديشي، تعادل روحي) الف
  .است... پرستي و  نگري و دورانديشي، مهار كج فهمي و خرافه در بعد اجتماعي موجب آينده) ب
  .گردد مي... در بعد ديني موجب معرفت بنيادي و جلوگيري از ظاهرگرايي در دين و ) ج
  .شود مي... در بعد اخلاقي موجب التزام به اصول اخلاقي، احترام به حقوق شهروندي و وفاي به عهد و ) د
  .گردد را موجب مي... مهار قدرت و التزام به اجراي قانون و ... همچنين در ابعاد سياسي و حقوقي و) ھ

) بويژه در جامعه ايراني(ديني موجود _ و رفع چالشهاي انساني _ در بعد فردي و اجتماعي _ رابعاً؛ بازيافت شأن ومنزلت حقيقي انسانها 
  .ني و محور قرار دادن آن استمنوط به تقويت تربيت عقلا

  .تربيت عقلاني، حكمت متعاليه، ملاصدرا، كرامت انسان: ها كليد واژه
  

   

                                                
  دانشجوي دكتري فلسفه تطبيقي ٥



  
  بررسي مباني فلسفي نظريه برنامه درسي ماوراي فردي

  ٦ويدا فلاّحي
  

فلسـفه نقطـة آغـاز تصـميم     . گذارد فلسفه يكي از اركان مهم برنامه درسي است كه بر اهداف، مقاصد، محتوا و سازماندهي برنامه درسي تأثير مي
در مورد نوع رابطه بين فلسفه و برنامة درسي، سه نظريـه مطـرح   . گيريهاي بعدي در اين زمينه اي است براي تصميم گيري در برنامه درسي بوده و پايه

  .اند سي اشاره نمودهشده است كه صرفنظر از اختلاف آنها، همگي به فلسفه بعنوان يكي از اركان تعليم و تربيت و برنامه در
ايـن ديـدگاه بسـيار    . در اين مقاله به بررسي مباني فلسفي يكي از نظريات برنامة درسي يعني ديدگاه ماوراي فردي پرداخته شـده اسـت  

تأكيد  Transpersonal ديدگاه ماوراي فردي. ريزي درسي انسانگرا بوده و در راستاي تداوم آن مطرح گرديده است نزديك به ديدگاه برنامه
. يابـد  دسترسي مي(Holistic Perception) خود را بر شهود و استعلا قرار داده است كه فرد از طريق شهود به تفكر خلاق و ادراك كل نگر

در اين مقاله ضمن بررسي ديـدگاه مـذكور، نگرشـهاي مكـاتبي     . اين ديدگاه در واقع تلفيقي از ديدگاههاي مذهبي و اگزيستانسياليستي است
پديدارشناسي، اگزيستانساليسم، نظريات تائوئيسم، بوديسم و ذن كه در اين رويكرد برنامه درسي بكار گرفته شدند و همچنين ديدگاه همچون 

  .گيري اين نظرية در برنامة درسي مؤثر بوده، مورد بحث قرار گرفته است روانشناسان انسانگراي ديگري كه عقايد آنها در شكل
  .نامة درسي، برنامة درسي ماوراي فردي، برنامة درسي انسانگرا، روانشناسي ماوراي فرديفلسفه، بر: ها كليد واژه

   

                                                
  عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز ٦



  

  راهكارهاي فهم نظام فلسفي يك فيلسوف
  
  ٧سهراب حقيقت قره قشلاقي

  
بتواند فلسفه  فيلسوف اسلامي بايد سابقه فلسفه اسلامي را بخواند و بفهمد تا. فلسفه اسلامي بعنوان يك علم هم سابقه دارد و هم لاحقه

از اينرو رويكرد تاريخي به فهـم هويـت فلسـفه    . اسلامي را خوب بفهمد و لاحقه نيز بايد شناخته شود تا اهميت فلسفه اسلامي آشكار شود
تـوان بدرسـتي از هويـت فلسـفه اسـلامي       منابع تكوين و تكميل فلسفه اسلامي تا شناخته نشوند نمـي . باشد اسلامي از ضروريات امروز مي

. گيـرد  به دليل ضعف بررسي تاريخي است كه امروزه به راحتي هويت وجودي علمي به نام فلسفه اسلامي مورد ترديد قرار مي. حبت كردص
، سـنت كلامـي مسـيحي و    ...هاي نوافلاطوني اعم از رواقي و افلوطيني و پروكلوسـي و   فلسفه يونان اعم از فلسفه افلاطون و ارسطو، فلسفه

. اي به نام فلسفه اسلامي دارند گيري فلسفه هاي دين اسلام هر كدام نقش بسزايي در شكل هاي ايران باستان و در نهايت آموزه اسلامي، انديشه
تواند ما  بعد از فهم پيشينه، بررسي عميق درون متني تمام آثار يك فيلسوف اعم از طولي و عرضي مي. باشد ابزار ارتباط با اين پيشينه، زبان مي

از اينرو بـراي فهـم نظـام فلسـفي يـك      . باشد اين امر نيازمند تصحيح انتقادي آثار فلاسفه مي. م نظام فلسفي يك فيلسوف ياري كندرا در فه
بررسي درون متني جامع آثار اعم از بررسي طولي و عرضي ) ۲شناخت سنتهاي علمي پيشين بوسيله ابزاري به نام زبان و ) ۱فيلسوف نياز به 

  .تواند منشأ مشكلات فراوان در فهم يك نظام فلسفي باشد عدم لحاظ اين دو مورد مي. قادي آثار آن فيلسوف داريمبه كمك تصحيح انت
  

   

                                                
 ربايجاناستاديار گروه فلسفي و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت معلم آذ *



 

:شناسي پرورشي و تفكر خلاقيت  
شناسي  رشد تفكر مبتني بر خلاقيت TRIZ و تفكر علمي تخيلي   (SIT) 

 
  ٨سيد مهدي گلستان هاشمي

  
شناسي پرورشي يكي  خلاقيت. ره از انواع رويكردها و راهكارهاي نوين و اثربخش استفاده شودبراي رشد مهارتهاي تفكر لازم است هموا

شناسي است كه به موضوع پرورشِ تفكر، خلاقيت، و آموزش و يادگيري خلاق در نظامهاي تعليم و تربيت  هاي مهم علم خلاقيت از زيرشاخه
  .پردازد تعليم و تربيت غير رسمي و كليه موقعيتهاي آموزشي و يادگيري ميهاي  رسمي از پيش دبستاني تا دانشگاه و نيز در برنامه

هاي خلاقيت، تفكر خلاق، حل خلاق مسئله،  اي مطالعه فرايندها و پديده عبارت از علم ميان رشته (Creatology)شناسي  علم خلاقيت
واژة برگرفته ( TRIZشناسي  خلاقيت. باشد علمي گوناگون ميشناسيهاي  ها و رويكردهاي مختلف و با روش ابداع، اختراع و نوآوري از جنبه

شناسي  هاي تخصصي و بسيار مهم خلاقيت بعنوان يكي از شاخه) شده از حروف اول كلمات روسي در عبارت نظرية حل ابداعي مسئله
روشها درباره فرايندهاي خلاقيت و اي از مفاهيم و  شامل مجموعه گسترده TRIZدانش . شناسي پرورشي دارد كاربردهاي زيادي در خلاقيت

حل براي حل  روش يا راه ۴۰عامل ايجاد وضعيتهاي تناقضي در مسئله و  ۳۹شناسيهاي حل خلاق و ابداعانة مسئله مانند  نوآوري و روش
دار  تفكر نظام: ر مانندتواند باعث رشد مهارتهاي انواع تفك به دليل ويژگيهاي خاصي كه دارد مي TRIZروش شناسي . باشد ابداعانه مسئله مي

نيز كه نوعي فرايند تخيل خلاق  (SI)تفكر علمي تخيلي يا تخيل علمي . ، تفكر خلاق و ابداعي و نيز تفكر تحليلي و انتقادي شود)سيستمي(
بنابرين . ر خلاق شودتواند موجب رشد تفك باشد داراي قابليتهايي است كه مي نظام يافته و ساختارمند مبتني بر مفاهيم علمي و فناورانه مي

هاي آموزشي مقاطع سني و تحصيلي مختلف از جمله كودكان و نوجوانان راهكار بسيار مؤثري براي  قراردادن رويكردهاي فوق در برنامه
  .باشد رشد و توسعه توانشهاي تفكري آنان مي

  .، علمي تخيلي، تفكر خلاقTRIZخلاقيت شناسي،  :ها كليد واژه
  

   

                                                
 مدير مركز مطالعات علمي تخيلي  ٨



  

زاج در نظام تربيتي صدرالمتألهينجايگاه اعتدال م  
  

  ٩زاده جهرمي محمد عباس
  

شناخت همه ساحات مختلف وجودي ايـن نيكـوترين   . انسان موجودي است ناشناخته كه بسياري از ابعاد وجودي او مخفي مانده است
دخيـل در تعـالي و رشـد او، امـري      هاي مختلف حيات انسان و عوامل مخلوق خداوند متعال، امري غيرممكن است، از اينرو تمركز بر جنبه

  .رسد ضروري و لازم بنظر مي
حكمت متعاليه نيز نـه  . تبيين نظام تربيتي و نقش تربيت در سازندگي انسان، در مكاتب مختلف به انحاء گوناگون صورت پذيرفته است

يين ساحات مختلف وجود او قدم نهاده و توانسته با پذير نسبت به انسان، در مسير تب تنها از اين امر مستثني نيست، بلكه با نگرشي نو و عقل
  .تعيين مباني و تأسيس قواعد لازم در اين زمينه، موفقيتهاي چشمگيري داشته باشد و پاسخ بسياري از سؤالات را روشن سازد

چه پيش از ملاصـدرا، بحـث از   گر. توان يكي از مباني دانست كه از دير باز مورد توجه انديشمندان بوده است را مي» اعتدال مزاج«تبيين 
توان گفت نگرش نو صدرالمتألهين به انسان، نتايج قابل توجهي در  مزاج و نقش اعتدال آن در سلامت انسان مورد توجه بوده است، لكن مي

  .اين زمينه دربرداشته است
م مزاج، اعتدال آن و تفاوت بـين آن دو روشـن   بنابرين به منظور پي بردن به نقش اعتدال مزاج در نظام تربيتي وي، لازم است ابتدا مفهو

نمود، با تبيين مبـاني چـون حـدوث جسـماني      اگرچه تا قبل از ملاصدرا، اعتدال مزاج تنها در حيطه سلامت بدن انسان ايفاي نقش مي. شود
از اينرو پس از شناخت . ح نمودتوان در تكامل و تعالي نفس انساني مطر انسان و اشتدادپذيري حقيقت وجودي او، بحث اعتدال مزاج را مي

  .شود شناختيِ دخيل در اين بحث، نقش اعتدال مزاج در تعالي نفس و حقيقت انسان مطرح مي مفهوميِ اعتدال مزاج و مباني انسان
ق در نزد وي توان از تأثيرپذيري سلامت انسان و اعتدال مزاج از تربيت و اخلا همچنين علاوه بر تأثير گذاري اعتدال مزاج بر اخلاق، مي

از اينرو براي تأمين سلامت بدن انسان و نزديك . اي طرفيني بين اعتدال مزاج و تربيت برقرار است نيز سخن بميان آورد؛ بعبارت ديگر رابطه
در كردن مزاج وي به اعتدال، لازم است به سلامت نفس و حقيقت انسان نيز توجه شود كه آن هم در پي توجه به تربيـت و عوامـل دخيـل    

  .پذيرد رشد انسان تحقق مي
  

   

                                                
  كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي و عضو هيأت علمي گروه معارف اسلامي مجتمع آموزش عالي جهرم ٩



  
  بررسي روشهاي تدريس مناسب براي اجراي

 (p4c)برنامه درسي فلسفه براي كودكان و نوجوانان 
  

  ١١، احمد اکبري١٠طاهره جاويدي کلاته جعفر آبادي
  

يس موضوع خاصي شود و براساس آن هر ساعت به تدر ريزي مي آموزان بگونه خاصي برنامه در آموزش و پرورش سنتي براي دانش
يابد و رابطه معلم با دانش آموزان يکسويه بوده و سعي معلمان بر آن است تا هر چه بيشتر در قالب موضوعات مجزا، محتواي  اختصاص مي

وه بر آن، علا. ها آموزش دهند، هر چند که اين محتوا در موقعيتهاي واقعي زندگي آنان کاربردي نداشته باشد ايي را به بچه از پيش تعيين شده
  .در اين سيستم بر افزايش محفوظات تأکيد زيادي مي شود، هر چند اين امر به انديشيدن و نوآوري منجر نگردد

گيرد و رابطه معلم با  آموز محور قرار مي در حاليکه در نظام آموزش و پرورش جديد، برنامة درسي از قبل تعيين نشده و دانش
ين سيستم سعي بر آن است تا هر چه بيشتر قابليتهاي فردي همچون خلاقيت، تفکر انتقادي، اعتماد به در ا. باشد آموزان دو سويه مي دانش

ها و روشهايي در تدريس استفاده  از اينرو، در چنين نظامي بيشتر از برنامه. آموزان رشد يابد در دانش... نفس، قدرت بيان، استقلال فردي و 
  .ن را فراهم آوردشود که امکان مشارکت کامل فراگيرا مي

چرا که اين . تواند در خدمت آموزش و پرورش جديد قرار گيرد بر اين اساس، برنامة درسي فلسفه براي کودکان طرحي است که مي
کند تا خود  بجاي آموزش مستقيم مطالب توسط معلم، فرصتهايي ايجاد مي) ۲۰۰۳(برنامه بزعم بنيانگذاران اصلي آن از جمله ليپمن

يادگيري نقش اصلي را به عهده بگيرند و از اين طريق با انجام کارهاي گروهي و فکري، مسائلشان را _ ن در فعاليتهاي ياددهي آموزا دانش
  . حل نمايند و به مطالب نو دست يابند

نسبت به فلسفه براي با وجود اقبال فراوان به اين برنامه در ايران، چالشهايي همچون، عدم ارائه راهکارهاي اجرايي، آگاهي کم معلمان 
اجراي برنامه فلسفه براي کودکان را با دشواري همراه نموده است که ... و  (P4C)هاي مرسوم تدريس با اهداف  کودکان، عدم تناسب شيوه

  .تواند روند تحقق اهداف آن را تسهيل نمايد بررسي مشکلات اجراي اين برنامه مي
کدامين روشهاي تدريس تناسب : روشهاي تدريس به اين سؤال اساسي پاسخ داده شوددر اين پژوهش سعي شده تا با بررسي تحليلي 

تواند زمينه انديشيدن را در شاگردان  بيشتري با اهداف برنامه فلسفه براي کودکان دارد؟ يا بعبارت ديگر هر کدام از روشها به چه ميزان مي
  رساند؟ به تحقق اهداف برنامة فلسفه براي کودکان کمک ميهاي تدريس  تسهيل نمايد؟ و استفاده معلمان از کدامين شيوه

   :ها کليد واژه
  .هاي تدريس، مشارکت، فعاليتهاي گروهي برنامة درسي فلسفه براي کودکان، شيوه

 
   

                                                
  استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي. ۱
  دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي. ۲



 

  ماهيت و قلمرو آموزش فلسفه به كودكان
 

12يحيي قائدي  
 

فرضها و قلمرو آن پديدار گشته است  شهايي بر سر ماهيت، پيشاز زماني كه موضوع آموزش فلسفه به كودكان در ايران مطرح شده، چال
گيري دربارة آن پرداخته شده و طرفداري يا مخالفتهايي با آن صورت گرفته و يا حتي بـه   سازي بنيادهاي اساسي آن، به موضع و بدون روشن

آموزشي، نحوه پرداختن به فلسفه، مفهوم كودك و فلسفه  منظور فلسفه در اين برنامه: در حاليكه هنوز سؤالات اساسي نظير. اجرا درآمده است
چيست؟ كه نياز به بررسي جدي دارد و هنوز مشخص نيست كه قلمرو اين برنامه ... فرضها، اهداف، روشها و محتو ا و  دوران كودكي، پيش

روس است و يا قصد دارد كليه دروس را گيرد؟ آيا آن درسي همانند ساير د چيست و تا كجاست و چگونه در برنامه درسي مدارس قرار مي
  .متأثر سازد؟ اين مقاله قصد دارد سؤالات فوق را مورد بررسي قرار دهد

 
   

                                                
 ي دانشگاه تربيت معلمعضو هيأت علم ١٢



  

  مباني تعليم و تربيت در حكمت متعاليه
  

  ١٣حسن سعيدي
  

آن توجـه داشـت ايـن     طرح مباحث هستي شناختي بعنوان يك اصل و محور در عموم آثار ملاصدرا بروشني مشهود است، اما سؤالي كه بايد به
اي كه تربيـت و رشـد    است كه آيا وي صرفا رويكردي استقلالي و نظري به حكمت دارد؟ يا اينكه با نگاهي غايتمندانه به اين مباحث پرداخته، بگونه

نمايد نيز در همين راسـتا   ميمعنوي بعنوان غايت و يك روح ساري و جاري در همه آثار او جريان دارد؟ تعريفي كه ملاصدرا از حكمت متعاليه ارائه 
رسـد كـه    اي از رشد مي قابل توجيه است، زيرا در نگاه وي حقيقت حكمت، نوعي صيرورت و كمال انساني است كه آدمي بر اثر تحقق آن به مرحله

ر فلسفه متعاليه نيز در همين راستا بايـد  توجه به حكمت عملي را د. »صيروره الانسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني«گردد؛  همانند و برابر جهان مي
آيا تعيين هدف در فرايند تربيـت موجـب محـدوديت متربـي     . تعيين هدف تربيتي از مسائل مورد توجه در فلسفه تعليم و تربيت است. ملاحظه نمود

ديـدگاه حكمـت متعاليـه در ايـن خصـوص      . انـد  شود يا خير؟ اين مسئله از موضوعاتي است كه فيلسوفان در عرصة تعليم و تربيت بدان پرداخته مي
توان هدف نهايي براي تربيت تعيين كرد؟ تربيت عقلاني چيسـت و چـه جايگـاهي در حكمـت متعاليـه دارد؟       چيست؟ آيا از منظر صدرالمتألهين مي

متعاليـه دارد؟ عنصـر عشـق     ملاصدرا براي تفكر بعنوان يك اصل راهنما، چه نقشي قائل است؟ رشد و پرورش استعدادها چه جايگاهي در حكمـت 
ليسـتي  بعنوان يك عالم انگيزشي چه نقشي در عرصه تعليم و تربيت دارد؟ آيا ملاصدرا فيلسوفي ايدئاليست است يا حكيمي رئاليست كه با مبـاني رئا 

يا اينكه اين حكمت آوردگـاهي  پردازد؟ آيا عناصر بنيادين حكمت متعاليه صدرايي بر بحث صرف مبتني است؟ و  خود به هستي و تعليم و تربيت مي
هاي وحيـاني، عرفـاني و    اند كه ماحصل آن انساني تربيت يافته است كه مايه به هم پيوند خورده قرآناست كه در آن عناصري همچون خرد، عرفان و 

شناسـي بـا نظـر او در حـوزه      تيوي در عرصة هس» تشكيك در مراتب هستي«برهاني راهنما و سرمايه حركت اويند؟ آيا ميان ديدگاه ساحت مدارانة 
ونـه  تعليم و تربيت ارتباطي وجود دارد يا خير؟ از آنجا كه انسان، محور اصلي در فرايند تعليم و تربيت است نگرش حكمـت متعاليـه بـه انسـان چگ    

زشـها در حكمـت متعاليـه چـه     پذير است و بعبارتي شعاع تربيت تا كجاسـت؟ ار  است؟ نفس بعنوان عنصر اصلي تعليم و تربيت به چه ميزان تربيت
  و سنت تأثير پذيرفته است؟ قرآنجايگاهي دارند؟ رابطه ارزش با هستي چيست؟ ملاصدرا به چه ميزان در مباحث تعليم و تربيت از 

نگارنده در حد بضاعت خود كوشيده است تا از رهگذر مراجعه به آثار صدرالمتألهين به تجزيه و تحليل ديدگاه وي در خصوص 
  .فوق بپردازد سؤالات

 
   

                                                
  استاديار دانشكده الهيات دانشگاه شهيد بهشتي ١٣



 

  تواند نقدپذير باشد؟ آيا فلسفه تعليم و تربيت صدرايي مي
 

  ١٤سيد مهدي سجادي
  

مفروضـات متـافيزيكي، معرفـت شـناختي و ارزش     (اي متـأثر از مفروضـات فلسـفي     عموماً وقتي از فلسفه تعليم و تربيت بعنوان مقوله
رد كه اولاً مفروضات فلسفي مذكور در همه حال پشـتيبان و نـاظر بـر فعاليتهـاي     آيد، لاجرم اين توقع نيز وجود دا سخن بميان مي) شناختي

لـه كـافي   تربيتي موردنظر باشند، ثانياً بتوان با اتكا به آن مفروضات، تعليم و تربيت متأثر از آن مفروضات را از گزند انتقادات حفظ نمود و اد
ساز و  هاي فلسفي تعليم و تربيت به آن مفروضات و در مقام مقايسه، بتوان به ديگر نحلههاي آن تدارك ديد و ثالثاً با استناد  براي تحكيم پايه

هاي تربيتيِ اين چنيني اگرچه از چنين چتر حمايتي برخوردارنـد و   عموم فلسفه. ها، نقدهايي وارد ساخت هاي تربيتي متأثر از آن نحله فلسفه
رسـد بـا    بنظر مي. كنند شوند اما در مقابل نقدهاي وارده بسختي مقاومت مي مله ور ميبخوبي به نقد ديگر جريانات فلسفه تعليم و تربيت ح

مند  ، فلسفه تعليم و تربيت منبعث از آن مفروضات فلسفي نيز از وضعيت ياد شده بهره)گرايي اسلامي واقع(توجه به انديشه فلسفي ملاصدرا 
تواند قابليت نقدپذيري را  چنين نظام فلسفي و تعليم و تربيت منبعث از آن، مي اما سخن و پرسش اساسي اين است كه آيا. و برخوردار باشد

تواند بوجود آيد؟ اگر اين قابليت وجود نداشته باشد، آيا مي توان اساساً از امكان چيزي به نام فلسفه تعليم و  دارا باشد؟ چگونه اين امكان مي
  .ؤال اساسي فوق تدوين شده استتربيت صدرايي سخن گفت؟ اين مقاله بمنظور پاسخ به س

  
   

                                                
  استاد گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس ١٤



  

  چرا و چگونه؟: تربيت فلسفي كودك
  

  حسن ستايش
  

امـا دانشـمندان و مربيـان    . يابـد  زيرا شخصيت آدمي در همين دوران رشد و تكـوين مـي  . تعليم و تربيت اساساً ويژه دوره كودكي است
زيرا تعليم و تربيت يك فراينـد اسـت و طـي    . دانند كي جايز نمياسلامي، آموزش هر موضوعي را در هر مرحله يا در هر سني از دوران كود

مثلاً برخي از موضوعات مانند آموزش زبان و آموزش دين و تربيت اخلاقي . گيرد مراحل سلسله مراتبي بطور متوالي و پشت سرهم انجام مي
آموزش فلسفه براي كودكان كه اكنون . ه چنين نيستافتد، ولي آموزش فلسف در دوران كودكي پيش از هر آموزش ديگري بطور مؤثر اتفاق مي

زمينـه آموزشـي    تواند در هر سني از دوران كودكي صورت بگيرد بلكه اين امر نيازمند پيش شعار برخي جوامع فرهنگي غرب شده است نمي
چون آموزش جنسي بـدون توجـه بـه    دهد تربيت فلسفي كودكان هم اين مقاله با استناد به دلايل علمي و عقلي و نقلي نشان مي. ديگر است

شرايط لازم و مقتضيات سني كودكان نه تنها مناسب نيست بلكه ممكن است انحرافاتي در افكار و رفتار آنان ايجاد كرده و در نهادينه شـدن  
رديد نسبت به اصول و زيرا تفكر فلسفي و انتقادي و تقويت شك و ت. اعتقادات ديني كه لازمة قوام و سلامت جامعه است خلل ايجاد نمايد

آرمانها بدون تحكيم زيربناي ايمان و عقيده، زمينه ترويج افكار غيراسلامي و حتي ضد اسلامي، تقدس زدايـي و در نهايـت سسـت نمـودن     
  .آورد هاي اعتقادي كودكان را فراهم مي پايه

آيد براي والدين و معلمين دشوارترين و گـاهي   ميوانگهي پاسخ دادن به سؤالات فلسفي و ديني كه بطور طبيعي در اذهان كودكان پديد 
كند و پاسخ غلط دادن و يا پاسخ قانع كننده ندادن به آنها ممكن است كودكان را به انحراف فكري بكشاند، چـه   ترين امر جلوه مي غيرممكن

يم و همه چيز را در نزد آنان زيـر علامـت   رسد به اينكه در چنين شرايطي در قالب آموزش فلسفه براي كودكان به اينگونه سؤالات دامن بزن
توان گفت آموزش فلسفه و حتي خردورزي و تفكر انتقادي نيازمند تحكيم ارزشها و ايمان و اعتقادات  بر اين اساس مي. سؤال و ترديد ببريم

تعليم خردورزي و تفكر انتقادي نيز  هاي ديني ما هم آمده است كه تزكيه قبل از تعليم و تعلم است و بنابرين چنانكه در آموزه. مذهبي است
  .نيازمند مبناي محكم تزكيه و ايمان خواهد بود

  .تفكر انتقادي، خردورزي، فلسفه، تفلسف، فلسفيدن، تعليم و تربيت :ها كليد واژه
  
  
  
  

  
   



  

  جايگاه فلسفه تعليم و تربيت در نظام آموزش و پرورش ايران
  

  ١٥بابك شمشيري
  

غالب . اي مواجه است كشور چه در سطح آموزش عمومي و چه در سطح آموزش عالي با مشكلات عديده امروزه نظام آموزش و پرورش
اقتصادي  -مديران و مجريان نگاهي تكنوگرايي به اين نظام دارند، در نتيجه بر اين تصورند كه ريشه مشكلات اين نظام را بايد در منابع مالي

هاي پيشرفته و  ين بسياري در تلاشند كه به هر صورت ممكن با وارد كردن تكنولوژيهمچن. و مسائل مديريتي و ساختاري جستجو كرد
ماندگيهاي آن را  هاي روز دنيا مثل آموزش مجازي، اينترنت و امثال آن، بر مشكلات اين نظام فائق آمده و با سرعت هرچه تمامتر عقب برنامه

شود تا با وارد كردن يك برنامه جديد و يا  ا بويژه در سطح كلان، هر از چندي سعي ميمطابق با اين نوع نگاه، با تغيير مديريته. جبران نمايند
هاي غيربومي و يا برعكس با توسل شديد به نگاههاي سنتي گذشته، نظام آموزش و پرورش را از چالشهاي موجود،  برداري از برنامه گرته

بنابرين همچنان اين سؤال مطرح است كه . موفقيت اين طرز تلقي دارددر حاليكه تجارب ساليان گذشته، حكايت از عدم . رهايي بخشند
ريشه مشكلات و چالشهاي نظام آموزش و پرورش در چيست؟ مقاله حاضر سعي كرده است تا با رويكردي تحليلي، سؤال فوق را پاسخ 

. هاي تربيتي بومي جستجو كرد فقدان نظريهدهد كه ريشه اصلي چالشها و مشكلات موجود را بايد در  تحليل به عمل آمده نشان مي. دهد
بنابرين به دليل عدم رشد مناسب فلسفه تعليم و تربيت بومي در ايران، . باشد نظريه تربيتي نيز به نوبه خود برآمده از فلسفه تعليم و تربيت مي

هاي تربيتي بومي، مجالي براي  ه دليل فقدان نظريهدر نتيجه ب. اند اي نداشته نيز رشد قابل ملاحظه) اسلامي -ايراني(هاي تربيتي اصيل  نظريه
اين امر موجب شده كه نظام آموزش و پرورش ايران بيشتر نقش وارد كننده صرف داشته . هاي مناسب نيز پيش نيامده است طراحي برنامه

شود كه با  در پايان، پيشنهاد مي. ه استسازي نيز چندان قرين موفقيت نبود بعبارت ديگر، به دليل فقدان چارچوبهاي نظري روشن، بومي. باشد
هاي تعليم و تربيت بر اساس بسط اين  توجه به مكاتب فلسفي غني در ميراث فرهنگي ايران اسلامي، بايد تلاشي در جهت ساخت فلسفه

  .مي اميدوار بودهاي تربيتي اصيل و بو توان به ساخت نظريه در اين صورت، با تداوم چنين حركتهايي مي. مكاتب فلسفي صورت گيرد
  .هاي تربيتي، مكاتب فلسفي ايراني ـ اسلامي فلسفه تعليم و تربيت، نظام آموزش و پرورش، نظريه :ها كليد واژه

  
   

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز ١٥



 

  هنر تربيت از ديدگاه افلاطون
  

  ١٦مريم سلگي
  

سؤال كه انسان چيست، يك پرسش  اين. ها و بينشهاي مختلفي كه درباره انسان وجود دارد مرتبط است بيني فلسفه تعليم و تربيت با جهان
  .گويي به آن نوعي نظام تعليم و تربيت خاص را پديد خواهد آورد فلسفي است و نحوه پاسخ

از ديدگاه بسياري از انديشمندان اخلاق بعنوان . شود تعليم و تربيت فرايندي است كه به واسطه آن ميراث فكري بشر به افراد منتقل مي
است، در حاليكه اخلاق خود حاصل انديشه فلسفي است، از همينرو در طول تاريخ اكثر مربيان بزرگ فيلسوف  غايت تعليم و تربيت مطرح

  .فلسفه تعليم و تربيت افلاطون ارتباطي مستقيم با نظريه شناخت او دارد. توان افلاطون را نام برد اند كه از آن جمله مي بوده
او در تمثيل معروف غار در تلاش است كه تأثير تربيت را در طبيعت آدمي . اند خورده از ديدگاه او مراحل تربيت و شناخت با هم گره

توان روح جوانان را بسويي ديگر  داند كه بياري آن مي او تربيت را نوعي هنر مي. از نظر او دانايي هدف تعليم و تربيت است. نشان دهد
گيرد بايد  افلاطون معتقد است كسي كه تربيت جوانان را بر عهده مي. نايي نشاندگرداند نه هنري كه بوسيله آن بتوان در روح آنان نيروي بي

نگرد و  قبول كند كه اين نيرو از آغاز در روح آنان هست اما هنوز به سمتي كه بايد متوجه شود، نشده است و به سويي كه بايد بنگرد، نمي
  .رساند يگانه وظيفه هنر تربيت اين است كه در اين كار به آنان ياري

  .بيان شده است مورد دقت و بررسي قرار گيرد رساله جمهوريدر اين نوشتار تلاش شده نظريه تربيتي افلاطون كه عمدتاً در 
  .تعليم، تربيت عقلاني، جنسيت، هوش، ادراك، عقل، تفاوتها :ها كليد واژه

   

                                                
 هيأت علمي دانشگاه پيام نور دانشجوي مقطع دكتريعضو   ١٦



  

  معنا و مفهوم فلسفه تربيت در نظام فكري افلاطون و ارسطو 
                                                           

  ١٧زليخا اژدريان شاد
  

هاي زندگاني او  فلسفه تربيت در معناي عميق خود توجه به پرسشهاي بنيادي درباه انسان، تكامل، تحول و سرنوشت اوست كه همه دوره
ز جمله افلاطون و ارسطو به سنجش مفاهيم بنيادي آموزش و از همين نظر است كه فيلسوفان بسياري ا. گيرد را از آغاز تا انجام دربرمي

آنها در پرداختن به انسان و تربيت او به پهنه گسترده . اند  اندازي گسترده نگريسته پرورش پرداخته و كار آموزش و پرورش را در چشم
ند تا همه اين گستره را در نظامي اندشمندانه سامان داده ا هاي والاي انساني ـ نظر داشته و كوشيده هاي زيستي تا جنبه زندگاني آدمي ـ از جنبه

در اين مقاله كوشش شده است كه مفهوم فلسفه تربيت و تربيت فلسفي از ديدگاه دو شاهراه بزرگ فلسفه يعني افلاطون و . و يگانه سازند
  .ارسطو بررسي و بيان شود

  .آموزش، پرورش، فلسفه تربيت، تربيت عقلاني :ها كليد واژه
  

 
   

                                                
  قيقات تهراندانشجوي دكتري رشته فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تح *



 
  هاي فلسفي در زندگي انسان تأثير انديشه

  
  ١٨اعلا توراني

  
تواند  تنها فلسفة الهي مي. زندگي دارد  بيني و شيوه هاي معرفت شناسي، تفكر اجتماعي، جهان هاي فلسفي تأثير شگرفي در عرصه انديشه

ر با بحرانهاي معرفتي و مشكلات فراواني روبرو انسان در روزگار معاص. هويتي و شكاكيت جديد را پاسخگو باشد گرايي، احساس بي پوچ
تواند پاسخ معقولي براي بحرانهاي  فلسفه اسلامي مي. محورانه است  است كه از جمله مهمترين آنها حاكميت ديدگاههاي اومانيستي و انسان

شت به دين و پيوند با معنويت ديني بخش عظيمي از اين بحرانهاي اخلاقي و معرفتي در پرتو بازگ. انسان و اصلاح روش زندگي او باشد
شود بلكه انسان مخلوق  هاي حكمت الهي، راههاي شناخت و معرفت اندوزي، به حس و تجربه محدود نمي براساس آموزه. مرتفع خواهد شد

  .برگزيده خداست و هدف نهايي آفرينش پيشرفت در راه معنويت است
تأثير چند مكتب غربي از جمله نيهيليسم، اومانيسم و اگزيستانسياليسم در زندگي اين مقاله پس از تعريف فلسفه در ابعاد مختلف به 

  .انسان پرداخته است
هاي فلسفي بنا به گفته استاد مطهري تأثير بسزايي در برداشتهاي منفي و سوءتفاهم نسبت به حقيقت عالم و مبدأ آن  همچنين نارسايي انديشه

اي در فهم ما از اصل عليت داشته باشد كه تفاوت اين تأثير در آراء كانت،  تواند تأثير عمده ني الهي ميبي نگاه متافيزيكي و جهان. خواهد داشت
در . كند اگر ما نگاه الهي داشته باشيم تبيين ما از اصل عليت با زماني كه نگاه مادي و تجربي داريم فرق مي. شود هيوم، دكارت و ملاصدرا ديده مي

غربي كه تحريف در حقايق دين مسيحيت و جهتگيري انسان معاصر به سمت  هاي غيرالهي ر منفي برخي از فلسفهقسمت انتهايي مقاله، آثا
 .بيان شده است... باشد، در عرصه هنر و ادبيات و  نفسانيت و دنياطلبي و تفسير مادي از اين عالم مي

  
   

                                                
 استاديار و عضو هيأت علمي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ١٨



  

  تربيت فلسفي و حکمت زندگي
  

  ١٩محمد اکوان
  

فلسفه تفکر . عمق و سطحي است فکر کردن گاه ژرف و گاه بي. ني فکر کردن، البته تا آنجا که در توان انسان استفلسفه بمعناي گسترده، يع
به اين معني، فلسفه و تأمل فلسفي تاريخ مدون ندارد، با وجود و . ژرف و موشکافانه دربارة سرشت جهان، حقيقت زندگي و پيوند انسان با خداست

از اينرو تاريخ و حيات نگرش . يافته است و تا اينگونه بودن استمرار داشته باشد تفکر درباره آن نيز ادامه خواهد داشتزندگي و بودن انسان تحقق 
گرانه درباره پرسشهايي است که  فلسفه فهم عميق و جستجوي سنجش. فلسفي، بمعنايي که گفته شد با تاريخ و زندگي انسان همزاد و همراه است

هاي ناب و استوار بر  اينگونه انديشه. ذشت خود و از آغاز و انجام جهان و برتر از همه از جاودانگي و ماندن خود دارندمردم از زندگي و سرگ
چه چيزي انسان را به انديشيدن وادار نمود و چرا مردم به فلسفه و تربيت فلسفي روي آوردند و . توان از بودن او متمايز كرد کنجکاوي انسان را نمي

فهميدن علت . انگيزة همه اينها نياز است اما نه نياز به مال و نام و جاه، بلکه نياز به دانستن و دانايي و فهميدن! زي را دوست دارند؟چرا خردور
اي فعاليت و  بگفتة سقراط و ويتگنشتاين فلسفه آموختن ديدگاه ديگران نيست بلكه گونه. بنيادي عشق انسان به تفکر و انديشيدن و دانايي است

شود مگر با تربيت بمعناي  بدين جهت فلسفه عين زندگي و زندگي عين تفکر و انديشيدن است و اين حاصل نمي. کوشش براي دانستن است
  .پرورش عقلاني و يافتن شيوة درست زيستن

تربيت عقلاني و پرورش  آنان که از. کند ترديد دانستن و فهميدن در بهبود وضع حيات و زندگي آدميان نقش شايان توجهي را ايفا مي بي
فلسفه صرفاً برخاسته از کاوشهاي نظري بريده از حقيقت زندگي نيست . گيرند فکري بيشتري برخوردارند از جهان و زندگي بهره بيشتري مي

اره چيستي فلسفه تنها تفکر ژرف درب. پردازي وادار كرده است بلكه برعکس، پرسش از حقيقت زندگي انسان را به کاوشهاي نظري و فلسفه
تفکر فلسفي فقط در پي يافتن . آيد جهان و زندگي نيست بلکه انديشيدن درباره چگونگي جهان و چگونه زيستن نيز تفکر فلسفي بشمار مي

کند اين پرسش زمينه ساز تربيت  پاسخ اين پرسش که زندگي و جهان چيست، نيست بلکه از چگونه زيستن و چگونه بودن نيز پرسش مي
فلسفه تنها تبيين جهان هستي و قوانين حاکم بر آن را جستجو نمي کند بلکه به توصيف پديدارهاي جهان نيز مي پردازد . د بودفلسفي خواه

  .کند و از نسبت ميان انسان و زندگي هم پرسش مي
اني و عقلاني تربيت فلسفي يافتن راه و رسم درست زندگي است و درست زندگي کردن حاصل تربيت مناسب و مبتني بر اصول انس

يکي گفتگو و دومي . تربيت فلسفي دو مؤلفه بسيار مهم دارد که بايد با دقت و ظرافت شايان توجه مورد بررسي و کنکاش قرار گيرد. است
در اين مقاله تلاش خواهم کرد تا نسبت فلسفه و تربيت، فلسفه و زندگي، فلسفه و گفتگو براي جستجوي . نقد و سنجش گفتگوهاست

  .و سرانجام نسبت فلسفه و نقدوسنجش را بررسي کنم و سپس رابطه ميان تربيت فلسفي و حکمت زندگي را بيان نمايمحقيقت 
 .تربيت فلسفي، حکمت زندگي، دانستن، پرورش عقلاني، عشق به دانايي، گفتگو: ها  كليد واژه

 
   

                                                
 استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز  ١٩



  

  بررسي رابطه علّي بين متغيرهاي رواني اجتماعي مؤثر 
                                                           

  ٢٠محبوبه البرزي
  

اجتماعي دارند اهميت آموزشي _ شود، مدلهايي كه رويكرد شناختي  از ميان مدلها و نظريات متعددي كه امروزه پيرامون تفكر خلاق ارائه مي
با توجه به نقشي كه براي  )۱۹۹۶(بويژه مدل آمابيل ). ۲۰۰۲ /، كرافت۲۰۰۱/ ، هنسي۱۹۹۴/ آيزنگ(و تعليم و تربيتي بيشتري را در بر دارند 

در اين راستا پژوهش . عوامل محيطي، اجتماعي و شخصيتي در پرورش تفكر خلاق قائل است، قابليت كاربرد بيشتري در نظام آموزشي دارد
باورهاي انگيزشي بعنوان متغيرهاي ميانجي بين  حاضر بر مبناي نظريه سيستمي آمابيل مدل سلسله مراتبي از متغيرهاي كنترل ادراك شده و

و تفكر خلاق در كودكان را مورد بررسي قرار داده است كه براساس آن تأييد معلم بر متغير ) تأييد خود استقلالي توسط معلم(عوامل محيطي 
. زاد است واسطه دوم و خلاقيت متغير درون زاد، كنترل ادراك شده با ده بعد متغير واسطه اول، باورهاي انگيزشي با دو بعد متغير برون

اي چند  گيري خوشه آموز پسر كلاس پنجم مقطع ابتدايي شهرستان شيراز بودند كه به شيوه نمونه دانش ۲۹۴كنندگان اين پژوهش  شركت
آموز و سنجش  تحصيلي دانشاين گروه بوسيله چهار پرسشنامه جو يادگيري، ادراك كنترل دانش آموز، خودگرداني . اي انتخاب شدند مرحله

پايايي ابزارها به روش آلفاي كرونباخ و روايي آن به روش همساني دروني و تحليل . عملياتي خلاقيت آمابيل مورد ارزشيابي قرار گرفتند
اول و دوم و هم  اي نتايج حاكي از آن بود كه تأييد خوداستقلالي توسط معلم هم از طريق متغيرهاي واسطه. عوامل مورد بررسي قرار گرفت

اثرات غيرمستقيم معلم از طريق باورهاي راهبردي تلاش، توانايي، ديگران، عوامل ناشناخته و باور . كند بطور مستقيم تفكر خلاق را متأثر مي
زشي همچنين در اين پژوهش باورهاي انگي. ظرفيتي تلاش، و در متغير باورهاي انگيزشي در متغيرهاي خوداستقلالي قابل توجه بود

بيني كنندگي منفي و معنادار بر خلاقيت  بيني كنندگي مثبت و معنادار و باورهاي انگيزشي كنترلي قدرت پيش خوداستقلالي داراي قدرت پيش
هاي بدست آمده در اين پژوهش حاكي از اهميت رفتار  ليكن يافته. اند جزئيات نتايج در اصل مقاله مورد بررسي و تحليل قرار گرفته. داشتند

  . معلم در كلاس درس چه از طريق عوامل شخصيتي و چه بطور مستقيم بر روي تفكر خلاق كودكان بوده است
  .خلاقيت، باورهاي انگيزشي، كنترل ادراك شده، تأييد خود استقلالي توسط معلم :ها كليد واژه

 
   

                                                
 دكتراي روانشناسي تربيتي و مدرس دانشگاه شيراز  ٢٠



 

گيري مفاهيم در كودكان با تأكيد بر نقش ادبيات  بررسي روند شكل
  ن در ارائه مفاهيم انتزاعي داستاني كودكا

                                                           
  ٢٢، خديجه مختاري٢١شهين ايرواني

  
هدف از پرداختن به بحث مفاهيم، نگاهي به توانايي كودك در دريافت و درك مفاهيم انتزاعي و امكان آموزش آن با استفاده از ادبيات 

دادن تعريفي از : در آغاز بحث، ابتدا به موضوعاتي پرداخته شده كه بطور كلي در بحث مفاهيم مطرح بوده است، مانندبه همين منظور . است
بندي ميان مفاهيم و پس از آن امكان درك مفاهيم انتزاعي در كودكان از منظر  مفهوم و كاركردهاي آن، چگونگي تشكيل مفاهيم، سازمان

ر چگونگي آموزش مفاهيم انتزاعي با ارائه نمونه داستانهايي از نويسندگاني كه طرح مباحث انتزاعي را به روانشناسان رشد و نقش ادبيات د
دهد كه كودكان برخلاف  هاي روانشناسان رشد نشان مي يافته. اند، مورد توجه و تأكيد بوده است شكل تصويري و يا متن مورد توجه قرار داده

كه بزرگسالان از آن _ قدرت كنجكاوي و تخيل در كودكان . اهيم انتزاعي را در سنين پايين دارا هستندشود، توانايي درك مف آنچه تصور مي
همچنين در ارتباط با نقش ادبيات داستاني در پرداختن به مفاهيم . رساند آنها را در دريافت و درك مفاهيم انتزاعي ياري مي_ اند  دور شده

گيري از عنصر تخيل و با توجه به انعطاف و آزاديي كه در پرداختن به اشياء و امور گوناگون  دبيات با بهرهانتزاعي، به اين نكته اشاره شده كه ا
  .كند يابي به مفاهيم انتزاعي ايفا مي اي در كمك به كودكان در دست دارد، نقش بسيار ارزنده

  .ادبيات داستاني كودكان، مفاهيم انتزاعي :ها كليد واژه
   

                                                
 استاديار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. ۱
 سفه تعليم و تربيت دانشگاه تهرانكارشناس ارشد فل. ۲



  
  جامعه  ديني خدمات فلسفه به 

                                                           
  ٢٣منصور ايمانپور

  
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه فلسفه  بمعناي تبيين عقلاني و منطقي امور با هدف شناخت حقيقت، چه ثمراتي براي يك جامعة 

  تواند داشته باشد؟  ديني مي
با عنايت به پيشينة تاريخي جوامع ديني بويژه جامعة مسلمانان و با توجه به آثار واقعي و منطقي تأملات  پاسخ اجمالي به پرسش مذكور،

سازيها و  فلسفه در بعد فردي به تعميق شناخت و بصيرت افراد در تصميم) ۱فلسفي در ساحتهاي گوناگون وجود آدمي، اين است كه 
از افتادن افراد در دام تحجر ) ۲نمايد،   ا را با تحليلات و استدلالهاي محكم توجيه و حمايت ميكند و انتخابهاي آنه انتخابهاي حياتي كمك مي

به شناخت عميق نيازهاي ) ۳كند،  جلوگيري مي_ شود  كه يكي از سموم مهلك براي جوامع ديني محسوب مي_ گري  و ظاهرگرايي و قشري
با تكيه ) ۴كند،  نما، نقش اساسي ايفا مي ايد و در تشخيص مسائل اصلي از امور مسئلهنم اساسي انسانها و مسائل جاري در هر جامعه كمك مي

محوري را در سطح جامعه  طلبي و برهان روحية حقيقت) ۵نمايد،  بر منطق، به ترويج گفتگوي سالم و روشمند در سطح جامعه تأكيد مي
ج هرگونه افكار پريشان و خرافات رهزن و مدعيات كاذب جلوگيري با تحقق بخشيدن به آرمانهاي مذكور، از تروي) ۶كند،  ترويج مي

در برابر سخنان زيبا لكن مغالطه آميز، باز   با كمك به قدرت تشخيص و استدلال افراد جامعه، آنها را از انفعال غيرآگاهانه) ۷نمايد،  مي
  .دارد مي

  .فتمان سالم، منطقديني، خدمات فلسفه، گ فلسفه، آزاد انديشي، جامعه :ها كليد واژه
 

    

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ٢٣



  بررسي و تحليل كتابهاي درسي فلسفه دوره متوسطه و پيش دانشگاهي 
                                                           

  ٢٦، رؤيا جعفرنژاد٢٥سني ، شهرزاد شاه٢٤بابك شمشيري
  

ه و پيش دانشگاهي بمنظور مشخص نمودن نقاط ضعف و هدف مطالعة حاضر در اين مقاله، بررسي و تحليل كتابهاي فلسفه دورة متوسط
ريزان درسي  تواند به برنامه با توجه به اهميت و ضرورت درس فلسفه در زندگي فردي و اجتماعي، نتايج اين مطالعه مي. قوت اين كتابهاست

وة تحليل محتواي كيفي صورت گرفته و اين مطالعه به شي. و مؤلفان در جهت ارتقاء سطح كيفي و همچنين  كارآمدي اين كتب كمك نمايد
. باشند هاي صوري و محتوايي مي هاي تحليل، مقوله واحد تحليل، درس در نظر گرفته شده و مقوله. تفسيري است_ رويكرد آن توصيفي 

و اصطلاحات زبان مادري در  آيا متون كتابها، ساده و روان بوده) ۱: هاي فوق قرار دارند، عبارتند از سؤالات اين پژوهش كه در راستاي مقوله
آيا در مقدمة اين كتابها، اطلاعات و توضيحات مناسب جهت استفادة بهينه از كتب، در اختيار معلم و دانش آموزان ) ۲آنها لحاظ شده است؟ 
، مي، رويكردهاها، مسائل، كاربردها، ارتباط آن با ساير موضوعات عل بلحاظ تعريف، موضوع، حيطه(آيا فلسفه ) ۳گذاشته شده است؟ 

آيا محتواي كتب در جهت پرورش  )۴به خوبي معرفي شده است؟ ) هاي فلسفي مكاتب، سير تاريخي و همچنين بستر پديدآيي انديشه
آيا محتواي تنظيم شده با ) ۵تدوين شده است؟ ) از نظر رويكرد حل مسئله، ترغيب به نقد و بررسي و تحليل، برانگيختن كنجكاوي(تفكر 

  پيش تعيين شده، همخواني دارد؟ اهداف از 
كتاب فلسفة . آموزان قرار نداده است ، نتايج نشان داد كه اين كتابها اطلاعات مناسبي در اختيار معلم و دانش۲در پاسخ به سؤالات ا و 

ده و غير زبان مادري سوم متوسطه داراي نثري روان ولي كتاب فلسفة پيش دانشگاهي داراي نثري دشوار بوده و در آن از اصطلاحات پيچي
ها و  تعريف كلي فلسفه، حيطه: ، نتايج نشان داد كه كتابها در ارائة برخي موارد از جمله۵و  ۴و  ۳در پاسخ به سؤالات . استفاده شده است

ه بايستي توجه داشت البت. در حد قابل قبولي نبوده و نياز به بازنگري اساسي دارند... مسائل آن، رويكرد حل مسئله، برانگيختن كنجكاوي و 
توجه به رويكردها و مكاتب و نيز سير تاريخي فلسفه، كتاب پيش دانشگاهي بهتر از كتاب سوم : كه بلحاظ برخي از اين ويژگيها مانند

  . دبيرستان تدوين شده است
  .في، كتاب درسي فلسفهدرس فلسفه، مقطع دبيرستان و پيش دانشگاهي، تحليل محتواي كيفي، تفكر رويكردهاي فلس :ها كليد واژه

 
  

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز. ۱

 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز. ۲

 كارشناس ارشد تاريخ و فلسفة تعليم و تربيت. ۳



  
  شناسي فلسفه سياسي در ايران  آسيب

                                                           
  ٢٧احمد بستاني

  
گردد و در تعريفي كلي  كم به ارسطو باز مي اي است كه سابقة آن بعنوان دانشي مستقل دست رشتة فلسفة سياسي حوزة مطالعاتي گسترده

تمدن اسلامي و بطور خاص ايران، داراي سنتي كهن در فلسفة سياسي است . ان آن را درك امر سياسي در پرتو نگرش فلسفي دانستتو مي
اما اين سنت فكري كهن و . سينا، سهروردي و خواجه نصير متبلور شده است كه در آثار حكمايي چون رازي، فارابي، عامري، مسكويه، ابن

شناسانة  هدف از اين نوشتار بررسي آسيب. بخش باشد ر دوران معاصر وضع فلسفة سياسي  در ايران رضايتارزشمند موجب نشده كه د
متأسفانه در نظام دانشگاهي ايران رشته يا . وضعيت فلسفة سياسي در ايران، با تكية خاص بر شيوة آموزش آن در دانشگاههاي ايران است

هاي فلسفه و علوم سياسي، واحدي اختياري براي اين درس  تنها در دورة كارشناسي رشتهحتي درسي به نام فلسفة سياسي وجود ندارد و 
اي مستقل تنها به ملاحظات  البته عدم وجود فلسفة سياسي بعنوان رشته. شود  بيني شده است كه اغلب نيز به دليل نبود استاد ارائه نمي پيش

شناسد و آن  نگرشي نادرست است كه استقلال فلسفة سياسي را به رسميت نميشود بلكه خود معلول  اداري و واحدهاي درسي مربوط نمي
در تاريخ فلسفة اسلامي نيز بتدريج با دور شدن از فارابي شاهد اين هستيم كه . كند معرفي مي» اي ميان رشته«اي  را در بهترين حالت حوزه

بدين ترتيب . شود عرفان و آنگاه در شرعيات حل و جذب ميحكمت عملي، استقلال و خصلت مدني خويش را از دست داده و ابتدا در 
هاي تاريخي  شناسي فلسفة سياسي در ايران عدم توجه به استقلال اين حوزة مطالعاتي است كه البته اين امر داراي ريشه مهمترين جنبة آسيب

خواني و مطالعه و تدريس منابع  عدم توجه به متن: ردشناسي فلسفة سياسي در ايران به اين موارد اشاره ك توان از ديگر وجوه آسيب مي. است
ها، عدم آموزش زبانهاي مهم فلسفي و ناآشنايي  ورزي و عنايت به توصيف تاريخي انديشه دست چندم، عدم آموزش فلسفيدن و انديشه

اين مقاله مروري بر اين . اريدانشجويان با اين زبانها و عدم نگارش و تدريس تاريخ فلسفة سياسي براساس اسلوبهاي درست تاريخ نگ
  .حلي براي برون رفت از وضعيت بحراني فلسفة سياسي در دانشگاههاي ايران است ها و درصدد ارائة راه جنبه

 
  

                                                
 دانشجوي دكتراي علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس ٢٧



  

  ملاصدرا و فلسفه براي كودكان
  

  ٢٨قاسم پورحسن
  

برخي . ف نسبت به فلسفه و كودك داردارائه گرديد كه منشأ در رويكردهاي مختل» فلسفه براي كودكان«تعاريف گوناگوني براي مفهوم 
از اين تعاريف ريشه در اشتباهات تصوري اين مفهوم دارد، از اينرو به غلط پنداشته شده كه عموميت بخشيدن تفكر فلسفي و فروكاستن 

  .ي كودكان استفلسفه در توان و استعداد فكري كودكان، خاصّه از طريق الگوهاي مثالي و تصوير آفريني مفاهيم، همان فلسفه برا
 حقيقت آن است كه در رويكرد صحيح فلسفه براي كودك، نه بايد فلسفه را تنزل داد و به فروكاستن آن انديشه كرد و نه بايد كودك را همچون

  .آموزندگان فلسفه تلقي نمود
» ت خلاقيت، تفكر و ابتكارپرورش قدر«مفهوم حقيقي و صحيح فلسفه براي كودك . بنياد اصلي فلسفه براي كودك، آموزش تفكر است

  .اين سه حقيقت هم مقصود فلسفي است و هم در استعدادهاي كودكان بالقوه نهفته است. است
تر يعني دوران كودكي شروع كنيم تا استعدادهاي نهفته در فرد نه  اي پايين دارد تا فلسفه و تفكر فلسفي را از دوره اين تعاريف ما را وامي
حتي ميانسالي بلكه در سنين كودكي شكوفا شود و در دوران نوجواني و جواني با تفكر خلاق و پرورش داده شده،  در سنين پس از جواني و

گذرد، اما حقيقت  ظاهراً ادعا چنين است كه فلسفه براي كودك جنبش يا رويكردي متأخر بوده كه تنها نيم قرن از عمر آن مي. مواجه گرديم
هاي فيلسوفان بزرگ دنيا اعم از اسلامي و غربي در خصوص مسئله فلسفه، تربيت،  در فهم آراء و آموزهآن است كه اين باور، مانع اصلي 

جست آراء ملاصدرا در باب فلسفه براي كودك است تا در پرتو آن به   غرض اصلي اين نوشتار امكان باز. كودك و خلاقيت شده است
  .پرسشهاي ذيل پاسخ داده شود

  ناء بر آراء فلسفي فيلسوفان مسلمان و بويژه ملاصدرا، امكان آموزش فلسفه به كودكان را استخراج و تدوين كرد؟توان به ابت آيا مي. ۱
براساس تفكر ملاصدرا، بخصوص رويكرد پر اهميت جسمانية الحدوث بودن نفس، زمان مناسب در آموزش فلسفه كدام است؟ آيا . ۲
  توان زمان كودكي را دورة مناسبي دانست؟ مي

  بنيادهاي اين تفكر و روشهاي مؤثر براساس فلسفه ملاصدرا كدام است؟. ۳
هاي فلسفي  توان با بكارگيري آموزه آموزش فلسفه براي كودك در دنيا و خاصّه در ايران از نيرومندي مناسبي برخوردار نيست، آيا مي. ۴

  بين بود؟اي مؤثر را طراحي كرد و هم به نتايج آن خوش تربيتي ملاصدرا، هم شيوه_ 
  .هاي آموزش ملاصدرا، فلسفه، كودك، خلاقيت، تفكر، شيوه :ها كليد واژه

  
  

                                                
 گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي استاديار و عضو هيأت علمي ٢٨



 

 فلسفي در عرصه تعليم و تربيت تفكر
  

  ٢٩صدري جمشيد
  

درباره مسائل گوناگون زندگي كه غالباً غير تجربي  جوييفلسفي يك ديد فكري است كه در كوشش ذهني براي تحليل و راه  گرايش
  .زندگي و جهان و روابط آنها را دريابد كوشد ميد و همواره شو ظاهر مي ،هستند

تربيت نيازمند . گردد جامعه به نوع تربيت باز مي نابسامانيهايهمه سامان و . يابد بستري است كه آدمي در آن رشد و نمو مي تربيت
  .يا به عبارت بهتر نيازمند بينش و تفكر فلسفي است معنويپشتوانه فكري و 

  .و انديشمندان بوده است فلاسفههاي موجود در نظريات تربيتي غالباً براساس توصية و ارزش اصول
اما فلسفه شخص را به تفكر درباره  ،كند را براي انسان روشن مي زندگيتربيت راه . شود حاكم بر آن متأثر مي ةيك ملت از فلسف تربيت

حلها بخشي از چارچوب  راه ازهر يك . حلهاي ديگر مسئله واحد را دريابيم دهد كه راه فلسفي اين امكان را مي تفكر. انگيزد اعمالش برمي
تواند نظام تربيتي و فرايند تحول آن و همچنين  كسي نمي. فلسفي است سيستمتر فكر تربيتي است كه آن نيز به نوبه خود بخشي از  وسيع

هاي اجتماعي آن  و ريشه جامعهاصلي تفكر يا فلسفه حاكم بر  و اهداف آن را درست بفهمد مگر آنكه به جريان سياستهاگيري  چگونگي شكل
يكي كشف و تجزيه و تحليل مسائل  :كنند دارند دو هدف عمده را تعقيب مي ارتباطهايي كه با مسائل تربيتي  فيلسوفان يا فلسفه. پي ببرد

ع به ضرورت تفكر فلسفي در عرصه تعليم و تربيت حد وس دردر مقاله حاضر سعي شده . زندگي و ديگري ارائه راه حلهاي علمي براي آنها
  .پرداخته شود

  .فلسفي، تربيت فلسفي، تعليم و تربيت تفكر :ها واژه كليد
  

                                                
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر استاديار  ٢٩



 

  نقش وجودشناسي قواي انسان در نظام تربيتي ملاصدرا 
                                                           

  ٣٠زاده جهرمي محمد عباس
  

شناخت همه ساحات مختلف وجودي اين نيكوترين . ي است ناشناخته كه بسياري از ابعاد وجودي او مخفي مانده استانسان موجود
هاي مختلف حيات انسان و عوامل دخيل در تعالي و رشد او امري  مخلوق خداوند متعال امري غيرممكن است، از اينرو تمركز بر جنبه

  . رسد ضروري و لازم به نظر مي
حكمت متعاليه نه تنها از . تربيتي و نقش تربيت در سازندگي انسان در مكاتب مختلف، به انحاء گوناگون صورت پذيرفته است تبيين نظام

اين امر مستثني نيست، بلكه با نگرشي نو و عقل پذير به انسان، در تبيين ساحات مختلف وجود انسان از ديگر مكاتب، قدم پيش گذاشته و 
  . ي و تأسيس قواعد لازم در اين زمينه، موفقيتهاي چشمگيري داشته باشد و پاسخ بسياري از سؤالات انسان را روشن كندتوانسته با تعيين مبان

. شناخت قواي انسان است_ شناسي از ديدگاه وي ارتباط تنگاتنگي دارد  كه با مباني انسان_ يكي از مباني مهم در نظام تربيتي ملاصدرا 
اي مطرح شده است كه ايفاي نقش تربيت در استكمال پذيري وي به سختي قابل  في قبل از ملاصدرا بگونهانسان در مكاتب مختلف فلس

  . تبيين است؛ اما ملاصدرا با تأسيس مباني و قواعدي جديد توانست گامي مهم در اين عرصه بردارد
، سپس مباني ملاصدرا در خصوص موضوع مورد به منظور پي بردن به اين ديدگاه ملاصدرا، ابتدا معناي قوه در اين بحث روشن شده

حدوث جسماني انسان، معناي خاص وي در تجرد نفس، اشتدادپذيري اين حقيقت : برخي از اين مباني عبارتند از. بحث تنقيح شده است
لف انسان مشاهده نمود توان در تبيين قواي مخت نتيجه اين قواعد را مي. وجودي انسان و جدا نبودن قواي انسان از حيطه وجودي نفس وي

  . كه اثري از آن در ديگر مكاتب فلسفي ديده نشده است
محركه، مدركه به ادراك ظاهري و _ اكثر مكاتب فلسفي، قواي انسان را با تعابير مختلف، در سه بعد قواي نفس نباتي قواي نفس حيواني 

هرچند ملاصدرا در بحث از شمارش قواي . اند محدود كرده_ عقل نظري و عقل عملي _ و قواي نفس انساني _ مدركه به ادراك باطني 
، لكن در لابلاي مباحث مختلف ايشان، بحث از قواي ذاتي نفس به ميان آمده است كه با تبيين اين  مختلف انسان بر همين روش، مشي نموده

ضمن اينكه بدين وسيله برخي از . خواهد يافت قوا، نظام تربيتي مطرح در حكمت متعاليه، جايگاهي برتر نسبت به ديگر نظامهاي تربيتي
  .ابهامات و اشكالهاي مطرح در خصوص انسان پاسخ داده خواهد شد

  .انسان، قواي انسان، تربيت، نظام تربيتي، ملاصدرا :ها كليد واژه
 
  

                                                
 كارشناس ارشد فلسفه و كلام اسلامي، عضو هيأت علمي گروه معارف اسلامي مجتمع آموزش عالي جهرم  ٣٠



  

  حكمت متعاليه و تربيت
  

  ٣١زاده صالح حسن
  

ملاصـدرا بـا اصـالت    . ود واقعيتي عيني و منشأ هر قدرت و كمالي استاز نظر ملاصدرا، وج. محور اساسي حكمت متعاليه وجود است
يكي از آثار مترتب بر اصالت وجود، پويا بودن وجود است؛ يعني اينكـه  . كند وجود و تشكيكي بودن آن سلسله كامل موجودات را تبيين مي

  .كند هستي را ايجاد مياين پويايي و تحول، مراتب . آيد تر در مي وجود همواره به صورت جديدتر و عالي
داند و معتقـد اسـت كـه روح     هاي اساسي ملاصدرا، نظر او در باب حركت جوهري است، وي حركت را نحوه وجود مي يكي از انديشه

از نظر ملاصدرا تنها وجود غني . بخشد كند و از طريق فرايند زماني جريان خلقت را تداوم مي خلاق الهي از طريق حركت جوهري عمل مي
خداي مـورد اعتقـاد ملاصـدرا، دائمـاً     . مستقل، خداوند متعال است و همه ممكنات و موجودات ديگر شئون خدا و مراتب نازله او هستندو 

خير، جود و حيات در همـه موجـودات سـاري و جـاري     : اسماء و صفات خداوند از جمله. خالق، مدير و مدبر و رب انسان و جهان است
اي است كه با آن صور كليه ممكنات  ذات خويش مظهر جميع صفات و اسماء است و همين ذات نيز خود آينه است؛ يعني خداوند در مرتبه

بدين ترتيب ملاصدرا با ورود به قلمرو حكمت متعاليه و اوج عرفان، رابطه خـدا،  . هر چه هست همه تجلي و مظهر اويند. شوند مشاهده مي
راه وصـول بـه   . نمايـد  كرده و راه تربيت و نيل به بالاترين منازل استكمال را فراهم مـي  جهان و نفس انسان و مشكل علت و معلول را حل

بنابرين مابعدالطبيعـه ملاصـدرا حكمـت بـه معنـي      . است قرآنشناخت خدا، اسماء و صفات او و رسيدن به حقيقت وجود، برهان، عرفان و 
بتعبير خود ملاصدرا، انسان از طريق حكمت، عالمي عقلي مشابه . ي استدر نيل به تمام وجوه حقيقت وجود قرآناستعمال برهان، عرفان و 

  . شود عالمي عيني و همانند نظام كلي وجود مي
ملاصدرا با عزيمت از اين نقطه و مطرح كردن معاني باطني اعمال عبادي مندرج در متون اسلامي، تربيت انسان را در دستور كـار خـود   

  .دهد قرار مي
در واقع تربيت و تعليم . كند ريزي مي ودشناسي با نگاه به غايت حيات و زندگي آدمي، زيربناي تعليم و تربيت را پيملاصدرا بعد از وج

  .رسيدن به غايت حيات هم در گرو تعليم و تربيت است. شناسي است خود و ديگري براي ملاصدرا جزئي از هستي و هستي
» عمـل «و » علـم «، »وجود«كند كه مستقيماً از فهم او از  ، راه نوين و ابتكاري ارائه مياز اينرو ملاصدرا در تربيت نيز همانند وجودشناسي

سلسله مراتب انسانها هم بر پايه علم و قرب به خداوند استوار . بيند برگرفته شده، به باور او انسان تربيت شده، عالم و آدم را با علم الهي مي
علم همراه بـا عمـل صـالح عامـل     . هماهنگي و تطابق كامل ميان علم و عمل است» تربيت«يكي از اصول محوري ملاصدرا در مقوله . است

، »نـور «، با بيان رابطـه مفـاهيم   قرآن مجيدملاصدرا در آثار خود، بويژه در تفاسيرش بر . هجرت انسان از خود محوري به خدا محوري است
انسان با سير و سلوك به عالم متعـالي ربـوبي، از نـور الهـي مسـتفيض      معتقد است كه » علم منتهي به عمل صالح«و » عقل«، »وجود حقيقي«

تواند فضايل و رذائل را تعقل نموده، به فضايل متحلي و از رذائل متخلـي و متبـري شـود و ايـن      رسد كه مي گردد و عقل او به حدي مي مي
  .نهايت درجه تحقق امر تربيت در جان و روح انسان است

الگوي ملاصدرا در اين خصوص پيامبران و امامـان و عارفـان كامـل    . ربيت حكيم متأله و مؤمن واقعي استهدف ملاصدرا از تربيت، ت
مراتب كسب كمال و تربيت انسـان بـه گسـتردگي    . است قرآناست، همچنانكه روش و ابزار او استفاده از علوم حاصل از برهان و عرفان و 

نازل و مراتب تربيت و كمال است، پس وقوع تحول معنوي در همه افراد يكسان نيست، قدر و قيمت آدمي به اندازه طي م. عالم وجود است
در اين ميان انسان جامع و معصـومان همـواره پـيش رو    . رود زيرا هر كسي تنها به اندازه سعه وجودي و مقدار علم و معرفت خود پيش مي

  .كنند هستند و  همواره ميان غيب و شهود و علم و عمل را جمع مي
دانش و شناختي كه انسـان  . عقيده ملاصدرا حصول كمال براي انسان و برتري و امتياز او بر ديگران بستگي به دانش و عمل به مقتضاي آن داردب

. را بدان برتري حاصل آيد، دانش و شناخت خدا و صفات و افعال او و شناخت روز قيامت و نفس انساني و چگـونگي تربيـت و پـرورش اوسـت    

                                                
   استاديار دانشگاه علامه طباطبايي *



نيل به اين كمال و رهايي از شرور نفساني و كدورت و منقصـت  . آيد اي تنها از راه مجاهدتها و عبادات شرعي بدست مي علمي و عمليچنين كمال 
ايمان حقيقي منشأ قـرب و ولايـت حـق اسـت و اگـر حاصـل شـود، مطمئنـاً         . شود ذنوب و معاصي تنها با ايمان حقيقي به خداوند متعال ممكن مي

معتقد است كه انسان با معرفت به حقيقت نفس خود كه زنده، دانا و نوراني است،  قرآنملاصدرا با دريافت از . روند از ميان ميمشكلات و معضلات 
  .گردد كند و با حركت در خويش و طي مراحل استكمال، وارد حوزه ربوبي مي از مرحله معمولي حيات شروع به پيشروي مي

هي گذرا به حكمت متعاليه ملاصدرا، اصول و مباني تربيتي وي را مورد نقد و بررسي و تحليـل قـرار   به اين ترتيب، اين مقاله بعد از نگا
  .دهد مي

  .حكمت متعاليه، تربيت، ملاصدرا :ها كليد واژه
  
  
  
  
  

  



  

  فلسفي  كودك و توان درك مفاهيم
                                                           
  ٣٢صالح حسن زاده

  
وجود انسان از همان اعوان كودكي . سان، اين موجود برجسته و شاهكار خلقت براي نيل به كمال مطلوب، احتياج به يادگيري داردان

تا صفحه دل كودك از هر نقشي پاك است، بايد به . كانون استعدادها و قوامي عظيم است كه بايد به موقع كشف و از قوه به فعليت درآيد
  . صورت مطلوب تربيت كرد؛ اين امر با سعادت جامعه و آينده آن گره خورد استسراغش رفت و او را ب

اگر ما براساس مباني . كودكان از همان آغاز، پرسشهاي مهمي دربارة وجود خدا، مفهوم زندگي، مرگ، عدالت و آزادي در ذهن دارند
ما بايد پاسخ پرسشهاي فلسفي . ي برايشان حاصل شوددرست الهي و حوصله پاسخشان را ندهيم، ممكن است شكاكيت و الحاد و ناباور
هاي پوچگرا و بيمارگونه اسير نشوند و وقتي بزرگ شدند  كودكانمان را آنچنان با روش علمي و روانشناسانه بدهيم كه هرگز در دام فلسفه

  . بتوانند با ذهن انديشمند و مستقل با آنها برخورد كنند
براي شروع فلسفه در مدرسه چيزي جز . تواند فكر كند، دليل بياورد و افكارش را سامان دهد هم ميامروز، پذيرفته شده است كه كودك 

هرچه . تواند با شروعي صحيح و با روش علمي سرچشمه شادي، شگفتي و لذت بخش باشد فلسفه مي. پرسش و انديشيدن لازم نيست
پس . فلسفه آگاهي دهنده و دانايي بخش  است. گي ژرفتر خواهد بودآگاهي، شناخت و دانايي كودك بيشتر شود عشق او به كمال و زند
خواهد  فكرِ غني و آزاد، زندگي غني و آزاد درپي. كند كند، زندگي مي فلسفه همانند زندگي يك ضرورت است؛ آدمي همانطور كه فكر مي

  . داشت
بخشد، بلكه در آنها استقلال ذهني و فكري نيز  را تعالي مي آموزش فلسفه به كودكان نه تنها قواي گفتاري، شنيداري، مطالعه و انديشيدن

  . كند ايجاد مي
تواند با تفكر فلسفي، استقلالِ اراده و اعتماد به نفس  اگر خانواده، مدرسه و جامعه به كودك شخصيت بدهد و او را باور كند، او مي

  .كسب كند
وجود دارد در او روح پژوهشگري، جويندگي، سازندگي و ابتكار ايجاد  توان با استفاده از حس كنجكاوري كه در اعماق ذهن كودك مي

بعد از شنيدن آراء، آنها را ارزيابي  قرآنشود و به تعبير  كودكي كه اينگونه تربيت شده است هرگز در برابر افكار صادراتي تسليم نمي. كرد
  . كند كرده و بهترين را انتخاب مي

  :نمايد به كودك اصول زير را پيشنهاد مياينجانب براي تسهيل آموزش فلسفه 
اي جهت طرح پرسشهاي كودكان تشكيل گردد و اين جلسات را خود دانش آموزان با مديريت مربي اداره  در مدارس جلسات ويژه. ۱
  . كنند

سخ ديگران را بشنود و با رسد آزادانه بگويد و پا اي را كه به ذهنش مي به كودك فرصت و اجازه داده شود تا پرسشها و مفاهيم تازه. ۲
  . بايد به انديشه او احترام بگذاريم و به او گوش دهيم و پرسشهايش را با علم و حلم پاسخ دهيم. آنها چالش نمايد

  . با ايجاد شوق مطالعه در كودك بايد كتابها و مجلات آموزنده و مفيدي در اختيار او قرار داده شود تا روح جستجوگر او را تغذيه كند. ۳
هاي قياسي و تمثيلي و  در ارتباط با كودكان بايد از روشهاي آزاد، عقلاني و اخلاقي كه خلاق و ابتكارآميز و در عين حال داراي جنبه. ۴

  . تشبيهي باشند، استفاده كرد
  . در ارتباط با كودكان به جاي تلقين و اجبار، بايد آموزش هدايتگرايانه و رشددهنده را در پيش گرفت. ۵
ها، انديشيدن را  درسه بايد با كمك استادان مجرب فلسفه، در كودك نيروي انديشه و خلاقيت را برانگيزد و به جاي ياددادن انديشهم. ۶

  . به آنها بياموزد

                                                
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ٣٢



  . در آغاز فلسفه انديشي، مناسب است كه حس خداجويي و خداپرستي كودك اشباع گردد. ۷
با درك كودك و كمك به او و . هاي وجودي و قواي فكري به همراه دارد خود سرمايهباور كنيم كه كودك از همان بدو تولد با . ۸

  . توان آنها را به فعليت و ثمردهي رساند همچنين تربيت صحيح وي، مي
  . شد اصول و راهكارهاي ديگري هم هست كه ان شاء االله در اصل مقاله ارائه خواهد

  .خانواده، پاسخ، فلسفه، آموزشكودك، پرسش، انديشيدن، مدرسه،  :ها كليد واژه
  



 

در ) كاوشگريبارش مغزي و (و مطالعه روشهاي پويا و خلاق  بررسي
  آموزان افزايش خلاقيت دانش

 
  ٣٥پور ابراهيمحبيب  ،٣٤زاهد بابلاني عادل ،٣٣خواه خالق علي
  

در اين . آموزان است خلاقيت دانش در افزايش) بارش مغزي و كاوشگري(و خلاق  پويابررسي و مطالعه روشهاي  ،از اين پژوهش هدف
ها بـر اسـاس دو روش تربيتـي     داده گردآورياز اينرو، بمنظور . روش شبه آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون استفاده شده است ازتحقيق 

شدند و چهـار   آموز به تفكيك جنسيت در دو درس علوم و رياضي انتخاب دسته دانش چهار ،فعال، پويا و خلاق بارش مغزي و كاوشگري
روشـهاي   ،پـيش آزمـون در طـول دو مـاه     اجرايپس از . به تفكيك جنسيت، كار تدريس در اين دو گروه آزمايشي را بر عهده گرفتند معلم

آمـوزان   معلمان به مرحله اجرا درآمد و پس از دو ماه پس آزمون خلاقيـت از دانـش   توسطآزمايشي در گروهها در دو درس علوم و رياضي 
در استان اردبيل جامعه آماري موردنظر را  ۱۳۸۷-۸۸دختر و پسر مشغول به تحصيل در دوره راهنمايي در سال  آموزان كليه دانش. دش گرفته

دو روش مـورد   هردهد كه  هاي بدست آمده نشان مي تحليل داده. باشد نفر مي ۱۷۱در اين پژوهش  مطالعهحجم نمونه مورد . اند تشكيل داده
آموزان  نتايج نشانگر آن است كه بين افزايش ميزان خلاقيت دانش همچنين. آموزان مؤثر است تحقيق در افزايش خلاقيت دانشاستفاده در اين 

آمـوزان از   خلاقيـت دانـش   ميـزان تربيتي تفاوت وجود دارد و شيوه كاوشگري نسبت به روش بارش مغزي در افزايش  مختلفدر روشهاي 
آموزان دختر در روشهاي بارش مغزي بيشتر از  داد كه ميزان خلاقيت دانش نشانها  يسه بين دو جنس دادهمقا. كارايي بيشتري برخوردار است

  .نشد مشاهدهآموزان دختر و پسر تفاوتي  باشد ولي در روش كاوشگري در ميزان خلاقيت دانش مي پسرآموزان  دانش
  .مغزي، كاوشگري، روشهاي پويا بارشروش  خلاقيت، :ها واژه كليد

  

                                                
  وي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهددانشج. ۱
  عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي. ۲
  عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي. ۳



  

  مطالعه تطبيقي مدل تربيت ديني از ديدگاه صدرالمتألهين و اريك فروم 
                                                           

  ٣٦خديجه هاشمي
  

خواه ناخواه نقش ضروري و بسيار مهمي را در مقوله اخلاق و فلسفة زندگي انسان در جهان مدرن ايفا » تربيت ديني«رسد  بنظر مي
در » تربيت«گرايانه مقولة  كند و از اينرو كارآمدي اصول و مباني آن تنها به دانستن و تعريف نمودن چارچوب معنايي و حتي ساختار واقع يم

 چرا كه بايد بر پايه. بيني ديني افراد جامعه نيز داراي اهميت است شود، بلكه توجه به مباني ارزشي اعتقادات و پايه جهان جامعه خلاصه نمي
علاوه بر اين از آنجاييكه عمدتاً بحث دربارة . شناختي نيز با روشن بيني همراه باشد فهم درست و رسا از دين صورت گرفته و از لحاظ روش

نيز » تربيت ديني«منشأ دين و دينداري و خداپرستي مباحثي برون ديني است، سؤال اساسي اين است كه آيا ارائه مدل و ساختار قديمي از 
صورت گيرد؟ مقاله حاضر در پي آن است _ باشد  كه هر دو مطلوب انسان مدرن امروز هم مي_ ند با نگرشي فلسفي و يا روانشناسي توا مي

اند، بيان نموده  كه پاسخ اين سؤال را با مقايسه ديدگاه دو متفكر بزرگ، كه هر دو مدعي بيان رابطة انسان و خدا در چارچوب تفكر خود بوده
  .ي آراء و نظرات آنها، مدل قابل ارائه ايشان را در چارچوب تربيت ديني تبيين نمايدلا و از لابه

گراييِ روانشناسي همچون  اين مقاله با مقايسه ديدگاه فلسفي متكي به مابعدالطبيعه فيلسوفي همچون ملاصدرا و نگرش مبتني بر انسان
اهد پرداخت و در نهايت نيز در ضمن ارائه براهين و مباني ملاصدرا، برتري اريك فروم، به نقاط همسو و در عين حال جهات افتراق آنها خو

  . نگرش صدرايي را آشكار خواهد ساخت
  : گردد سير اين مقاله در قالب چهار محور اصلي زير بيان مي

  .مفهوم شناسي و ضرورت تربيت ديني: محور اول
  ...)گرايي استعلايي و  رش مبنايي به فطرت، كمال خواهي، انساننگ(اصول و مباني تربيت ديني از ديدگاه ملاصدرا : محور دوم
  ...) گرايي راديكال و  ميل دروني به تعالي، كانون سرسپردگي، انسان(اصول و مباني تربيت ديني از ديدگاه اريك فروم : محور سوم

  .فوق مقايسه دو مدل تربيت ديني با تكيه بر نقاط اشتراك و افتراق دو ديدگاه: محور چهارم
 
  

                                                
 مدرس حوزه علميه خواهران و پژوهشگر گروه فلسفه و كلام اسلامي دفتر تبليغات اسلامي  ٣٦



  

  فلسفه براي كودكان از ديدگاه هگل 
                                                           

  حامد خزايي
  

  .نماياند تعمق و انديشيدن از بارزترين روشهاي كارآمد فلسفي است كه در دوران كودكي و نوجواني خود را مي
پرسشهاي فلسفي را بايد جدي گرفت و نياز . اهميت تلقي شود كند، نبايد بي يخطري كه كودك را در هنگام تفكر فلسفي تهديد م

  . كودكان به تفكر فلسفي را كه از نيازهاي بنيادين آنهاست بايد همچون نياز به موسيقي و ورزش برطرف نمود
م كرد تا كودكان پيوندي ميان دروس خود اي فراه توان با فلسفه زمينه توان به دو نحو به كودكان تدريس كرد؛ اول آنكه مي فلسفه را مي

  . توان با بحث دربارة مسائل فلسفي در قالب هر يك از اين دروس به محتوايي ملموس براي فلسفه دست يافت احساس كنند و ديگر آنكه مي
د در برنامه درسي مدارس هگل، فيلسوف آلماني، براي تدريس فلسفه در مدارس طرحي ارائه كرد، ولي خود مطمئن نبود كه آيا فلسفه باي

  ! گنجانده شود يا نه
كوشد تا ضمن بررسي ديدگاه هگل درخصوص تعليم فلسفه به كودكان و نوجوانان، به دو نقد از دو متفكر قرن  نگارنده در اين مقاله مي

  . بيستم يعني چارلز پيرس و جان ديوئي، در خصوص اين موضوع بپردازد
  .كودكان، تفكر فلسفي، پديدارشناسي روحهگل، فلسفه براي  :ها كليد واژه

 
  



  

  آموزان مقطع ابتدايي  بررسي رابطه دينداري والدين با مفهوم خدا در دانش
  

 ٣٧فريبا خوشبخت
  

شوند و تحت تأثير عوامل  اي متفاوت از بزرگسالان ادراك مي در كودكان بگونه) خصوصاً مفاهيم انتزاعي(متخصصان معتقدند مفاهيم 
تواند در  چگونگي تأثيرپذيري اين مفهوم از عوامل مختلف مي. ادراك مفهوم خدا نيز جداي از اين مقوله نيست. گيرند قرار ميمتفاوتي نيز 

. شود مفهوم خدا بمعناي فهم كلي كودك از خدا، احساسات و نگرشها نسبت به خدا در نظر گرفته مي. بررسي دقيقتر آن كمك شاياني نمايد
جنسيت، سن و محيطي است كه فرد در آن قرار : گيري اين مفهوم در كودكان متأثر از برخي عوامل مانند كه شكل دهند تحقيقات نشان مي

در اين راستا پژوهش . گذارد والدين و دينداري آنهاست از جمله عناصري كه در محيط، بر شكل گيري مفهوم خدا در كودكان تأثير مي. دارد
  .كودكان با باورهاي دينداري والدين پرداخته است حاضر به بررسي رابطة مفهوم خدا در

و مقياس ) ۲۰۰۷كيم، (گيري مفهوم خدا در كودكان و دينداري در والدين آنها، بترتيب از پرسشنامه مفهوم خدا در كودكان  بمنظور اندازه
يون و ضريب همبستگي بكار گرفته شده ها، آزمون رگرس استفاده شده و جهت تحليل داده) ۱۹۹۹مارجري و همكاران، (دينداري در زندگي 

  .است
هاي اين مطالعه با توجه به  همچنين يافته. نتايج بدست آمده بيانگر ارتباط معنادار بين دينداري والدين و مفهوم خدا در كودكان بوده است

  .گيري مفهوم خدا در كودكان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است تأثير خانواده در چگونگي شكل
  

                                                
 ادبيان كودك دانشگاه شيراز  عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز و عضو مركز مطالعات  ٣٧



  

  بررسي قدرت تفكر ميان دختران و پسران 
                                                           

  زاده لعيا رحيم
  

در بعد (در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از ديدگاه فلسفي صدرالمتألهين نسبت به تفكر زن و مرد و نيز با استفاده از تحقيقات روانشناختي 
، به اين سؤال پاسخ داده )در بعد تجربي(رسي نتايج حاصل از اجراي فعاليتهاي واحد فلسفه و كودك در تعدادي از مدارس ابتدايي تهران و بر) نظري

ت دهد كه با وجود تفاو سال با دختران اين گروه سني، تفاوت دارد يا خير؟ نتيجه بررسيها نشان مي ۱۲الي  ۶شود كه آيا قدرت تفكر در ميان پسران 
دارند؛ ميان نقشاي جزئي دختر و پسر در اين گروه سني، از لحاظ قوه تفكر يا دريافت مفاهيم كلي و حتي جزئي، آنها با يكديگر هيچگونه تفاوتي ن

ها و نبايدها اي، يكسري بايد شود به اين دليل است كه در فرهنگ هر جامعه اگر تفاوتي هم ديده مي! بعبارت ديگر فكر دخترانه و فكر پسرانه نداريم
  . خاص دختران و پسران بصورت عرفي وضع شده كه منجر به پديدآمدن اين تفاوتهاي رفتاري گرديده است

  .تفكر، دختر، پسر، شناخت، انگيزه، استعداد، عقل، بلوغ فكري، كودك :ها كليد واژه
 
  



 

 شناسي برنامه  فلسفه  بررسي وتحليل مباني معرفت
  بك فيشر و ليپمنبراي كودكان براساس س/ با 

  
 ٣٨محمدرضا سرمدي ـ فرانك مهرگان

  
دار دربارة جهان و رابطة آن با انسان است بصورتي  فلسفه در مفهومي بسيار كلي شامل تلاش انسان در جهت انديشة نظري، تأملي و نظام

در اين راستا با عنايت به . ر گرفته استكه فلسفه ورزي بعنوان روشي براي مهارتهاي تفكر و توسعه انساني چند دهة اخير مورد توجه قرا
براي كودكان براساس / اهميت حياتي معرفت شناسي يا نظريه دانش و شناخت، مقالة حاضر به مطالعة مباني معرفت شناسي برنامة فلسفه با 

ل ويژه ذيل مبناي تحقيق براساس هدف و سؤال اصلي پژوهش كه برگرفته از عنوان تحقيق است چهار سؤا. پردازد سبك فيشر و ليپمن مي
  : اند قرار گرفته

  براي كودكان چه تعاريفي به عمل آمده است؟/ از فلسفه با . ۱
گيرد كدام است؟ وجوه تمايز روش فيشر با ليپمن  براي كودكان مورد استفاده قرار مي/ ترين مواد آموزشي و محتوايي كه در فلسفه با عمده. ۲

  در چيست؟
 براي كودكان براساس دو سبك فوق بدست آمده است؟/ ري فلسفه با چه نتايجي از بكارگي. ۳

 . روش پژوهش سندي ـ تحليلي و روش تجزيه و تحليل اطلاعات، تحليل محتوا انتخاب شده است. ۴

  :هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه يافته
گري، خود  تفكر و كندوكاوي فلسفي است كه استدلالبراي كودكان بمعناي فلسفه ورزي كودكان، / در پاسخ به سؤال اول، فلسفه با . ۱

بطور كلي تفكر انتقادي، تفكر خلاق و متعهد را پرورش ... ها و مفاهيم، توجه به پيامدها و  تصحيحي، استقلال فكري، پردازش ايده
  .دهد مي

شي، مهارت پژوهشگري و تفكر مستدل پرورش با استفاده از داستان در اجتماع پژوه P4Cيابيم كه در  هاي دومين پرسش درمي از يافته. ۲
گيرد تا كودكان به ارزشهاي اخلاقي دست  يابد و در حالت پرسندگي و فرايند گفتگوي سقراطي است كه تعاملات بين فردي شكل مي مي

عر و نمايش، فيلم و نيز داستانهاي سنتي، ش PWCدر . بحث كنند... انصاف، دوستي و حقيقت و : يابند و در مورد مفاهيم فلسفي مانند
 .محرك پژوهش فلسفي است... موسيقي و 

آيد بيانگر تفاوت منابع و مواد آموزشي و مراحل اجرا در اجتماع پژوهشي در سبك اروپايي و  آنچه در رابطه با پرسش سوم بدست مي. ۳
 .دهد يبراي كودكان است كه تنوع ديدگاه در اين رويكرد آموزشي را نشان م/ آمريكايي فلسفه با 

نتايج اجراي اين برنامه نشان از افزايش سواد انتقادي، دستيابي به اهداف شناختي و فراشناختي و مهارتهاي زباني، بالا بردن عزت نفس، . ۴
را به سمت فرهيخته شدن ) كودكان(يابي، فراخ انديشي، پرورش تفكر خلاق و ارزشهاي اخلاقي دارد و بالأخره فيلسوفان طبيعي  معنا
  .كند يت ميهدا

  .براي كودكان، معرفت شناسي، تفكر انتقادي، تفكر خلاق، اجتماع پژوهشي/ فلسفه با  :ها كليد واژه
  

                                                
 )ع(استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم  ٣٨



  

  تربيت فلسفي بر مبناي حركت جوهري ملاصدرا
  

  ٣٩محمد شريفاني
  

نظرية ياد . فه ايجاد كندنظرية حركت جوهري از ابتكارات ژرف و تأثيرگذار ملاصدراي شيرازي است كه توانسته تحولي بنيادي در فلس
  .اند شده داراي مباني، اهداف، اصول و پيامدهاي قابل توجهي در فلسفة محض است كه انديشمندان به تفصيل به آنها پرداخته

انوار فلسفي الشعاع  دارد كه معمولاًَ تحت... لكن اين نظريه قابليتها و استعدادهاي فراواني براي ارائة پيامدهاي تربيتي، كلامي، اخلاقي و 
هاي  تواند علاوه بر استخراج مفاهيم نوين و توليد دانش در حوزه اين نوع نگاه به حركت جوهري مي. آن قرار گرفته و مغفول واقع شده است

  .جديد علوم انساني، به كاربردي شدن فلسفه و ايفاي نقش شايستة آن در حيات بشري مدد رساند
پيامدهاي تربيتي حاصل از اعتقاد به حركت جوهري، مبحث جديدي است كه تاكنون كمتر بدان توجه نگاه تربيتي به اين نظريه و بررسي 

  .تواند در حوزة فلسفة تعليم و تربيت مورد مداقه و بررسي قرار گيرد شده است و مي
پيوستگي قوه و . فرايند تربيت انسان، حركتي است از سنخ حركت جوهري نفس و اين خود مصداقي است از حركت جوهري صدرايي

  .باشد هم تنيدگي آنها كه از منظر ديني امري مسلم است مؤيد اين مسئله مي فعل اعمال انساني و به
هاي ارزشمند پژوهشگران قلمرو  تبيين فرايند تربيت انسان بر مبناي حركت جوهري ملاصدرا و تطبيق آن بر متون ديني، يكي از كارويژه

مضامين ارزشمند قرآني و روايي بهمراه بررسي و تحليل فلسفي آنها بعنوان يكي از مهمترين منابع . ستفلسفة تعليم و تربيت اسلامي ا
  .رساند استنباط نظام تربيتي اسلام، فيلسوف تعليم و تربيت را در كشف تئوريهاي راهنماي عمل و نظامند كردن فرايند تعليم و تربيت ياري مي

هاي گوناگون روند تعليم و تربيت بر مبناي متون ديني و فلسفي سامان  و با هدف دستيابي به جنبهاين مقاله با رويكردي فلسفي ـ ديني 
يابد و فرايند حركت تربيتي انسان را با تأمل بر حركت جوهري ملاصدرا مورد بررسي قرار داده و يك نظام تربيتي متشكّل از مباني،  مي

  .نمايد ر متون ديني پيشنهاد مياهداف، اصول و روشهاي تربيت انسان با تطبيق ب
تربيت را ) ها هست(» مباني«بدين معنا كه . ديني را سامان بخشيد_ توان نظام تربيت فلسفي  بدنبال اين تأمل در فرايند تربيت است كه مي

اند ـ پيدا   كه بمنزلة چراغ راه متربيتربيت را ـ ) بايدها(» اصول«تربيت و تكيه بر مباني، » اهداف«در مرتبة اول تبيين كرد و سپس با توجه به 
  .ي تربيت پرداخت» ها روش«نمود و در نهايت به تبيين 

  .دهد مقاله ياد شده نُه مبنا بر اساس حركت جوهري و بيست اصل مبتني بر آن مباني و بيست روش عملي براي اجراي آن اصول ارائه مي
براساس حركت جوهري ملاصدرا مورد مطالعه قرار دهد و سپس نظام تربيت را بر  اين تحقيق بدنبال آن است كه ابتدا فرايند تربيت را

  .مبناي اين مطالعه، جستجو كند و در نهايت، راهبردي عملي براي مربيان و متربيان ارائه نمايد
  ارتباط روح و بدن: مبناي اول
  گرايي تقويت روح و خودداري از لذت: اصل اول
  كسب آزادگي روحي: اصل دوم

  : روشها
  تربيت بدن . ۱
  تلقين به نفس. ۲

  امكان مسخ انسان: مبناي دوم
  لزوم جهت دهي به اميال و اهداف و اعمال: اصل اول
  جلوگيري از تبديل وسيله به هدف: اصل دوم

  : روشها

                                                
 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز و دانشجوي دكتري دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز   ٣٩



  عبادت . ۱
  ياد حق. ۲

  اتحاد عاقل و معقول: مبناي سوم
  توجه به ارزش علم و معرفت : اصل اول
  علم و معرفت بعنوان هدف خلقت كسب: اصل دوم

  : روشها
  ها  جهت دادن به انديشه. ۱
  دوري از گناه. ۲

  نفس انسان؛ بستر قرب به خدا: مبناي چهارم
  كسب آرامش در پرتو قرب به خدا: اصل اول
  نگري و عدم دلزدگي جاودانه: اصل دوم

  : روشها
  انجام نوافل . ۱
  تحريك محبت. ۲

  اثبات معاد: مبناي پنجم
  لزوم كسب عمل در دنيا: اول اصل

  عدم جستجوي آرامش كامل در دنيا: اصل دوم
  : روشها

  ياد مرگ . ۱
  مراقبه و محاسبه. ۲

  عيني بودن تربيت: مبناي ششم
  مطلق بودن اصول اخلاقي: اصل اول
  امكان ارزيابي نظامهاي اخلاقي: اصل دوم

  : روشها
  . اصلاح جامعه و امر به معروف. ۱
  .هجرت. ۲

  حركت جوهري و تدريجي بودن تربيت: هفتممبناي 
  رعايت تدريج: اصل اول
  مداومت و محافظت بر عمل: اصل دوم

  : روشها
  اي كردن تكاليف  گيري از مرحله بهره. ۱
  تلاش براي كسب مدارج بالاتر. ۲

  حركت جوهري و كسب كمال در عالم طبيعت: مبناي هشتم
  هدفدار دانستن خلقت: اصل اول
  به شكل رابطة انسان با طبيعتتوجه : اصل دوم

  : روشها
  گيري  عبرت. ۱
  استفاده از فرصتها. ۲

  پيوستگي امر تربيت: مبناي نهم



  رعايت مراحل تربيت: اصل اول
  تأثير متقابل ظاهر و باطن: اصل دوم

  : روشها
  يابي مشكلات تربيتي  ريشه. ۱
  تغيير هماهنگ ظاهر و باطن. ۲

 
  



 

  هاي ايران در دانشگاه» ش فلسفهآموز«تحليل راهكارهاي بهبود 
 

40شيرزاد پيك حرفه  
 

آموختگان اين رشته، با وجود  اي از دانش روند آموزش فلسفه در دانشگاههاي ايران چندان كارآمد و مطلوب نيست و طيف گسترده
ائه راه حلهاي فلسفي براي بسياري از ورزي، تحليل و تركيب مسائل فلسفي، ار آشنايي با فلسفة فيلسوفان بزرگ، فاقد توانايي تفلسف، انديشه

اين مقاله، با وجود عدم استقصاي كامل علل مختلف اين معضل، حصري استقرائي از آن . اند زنيهاي عقلاني و توليد فلسفي مسائل، هنر گمانه
فرد آموزش فلسفه،  فضاي منحصربهو انتقال آن راهكارها به  (teaching)» آموزش«دهد و با استمداد از راهكارهاي كلي علم   علل ارائه مي

هاي مختلف، توجه به حيطة  تأكيد بر آموزش تفلسف و فلسفيدن بجاي آموزش فلسفه: اي از اصول كارآمد مانند كوشد با طرح مجموعه مي
گامي در جهت ...  سازي، ايجاد خود انگاره مثبت و عاطفي علاوه بر حيطة شناختي، مخاطب قرار دادن قوه تحليل و تركيب دانشجو در آزمون

  .بهبود اين روند بردارد
  .فلسفه، تفلسف، آموزش فلسفه، علم آموزش :ها كليد واژه

  
  

                                                
  فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي (.Ph.D)دانشجوي دكتري تخصصي  ٤٠



  

  شرايط دانشجوي فلسفه اسلامي
  

 ٤١علي شيرواني
  

و  اسفاردر ) معروف به ملاصدرا و صدرالمتألهين(و صدرالدين شيرازي  الاشراق حكمة، سهروردي در الاشارات و التنبيهاتسينا در  ابن
هاي علميه متون اصلي براي تحصيل حكمت مشا،  ، شرايطي را براي فراگيري آثار خويش ـ كه امروزه نيز در دانشگاهها و حوزهمبدأ و معاد

ا اي موارد تعليم آن به فاقد اين شرايط ر اند و در پاره اشراق و متعاليه هستند و دانشجوي فلسفه اسلامي ناگزير به تعلّم آنهاست ـ ذكر كرده
  .اند تحريم كرده

اي نيز مربوط به  اين شرايط برخي اكتسابي و برخي غير اكتسابي است؛ برخي مربوط به ساحت عقلاني و برخي مربوط به ساحت عاطفي و پاره
م آن است در مجموع، رعايت اين شرايط مستلز. ساحت ارادة آدمي است؛ برخي از اين شرايط مورد تأكيد هر سة ايشان است و برخي چنين نيست

  .كه تحصيل فلسفه به گروهي اندك اختصاص يابد كه علاوه بر صلاحيتهاي طبيعي، بايد مسير تربيتي خاصي را نيز پيموده باشند
در اين مقاله، ضمن گزارش، تحليل و بررسي شرايط تحصيل فلسفة اسلامي از نگاه اين سه تن، نابسامان بودن وضعيت تحصيل فلسفه ـ 

ريزيهاي كلان مربوط به اين امر نتيجه گرفته شده و به تأمل بيشتر  گان حكمت اسلامي ـ و لزوم تجديد نظر در برنامهدست كم از نظر بزر
  .دربارة اقتضائات سفارشهاي مؤكّد ايشان در شرايط كنوني دعوت شده است

  .ربيت اسلاميسينا، سهروردي، صدرالمتألهين، آموزش فلسفه، تعليم و ت فلسفة اسلامي، ابن :ها كليد واژه
  

                                                
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاهاستاديار گروه فلسفه و كلام   ٤١



  

  ذهن كودكانه و درك مفاهيم فلسفي
  

  ٤٢ناژين صفوي مقدم
  

لزوم آموزش فلسفه به كودكان را با هدف افزايش » فلسفه براي كودكان«اي با عنوان  در نيمة دوم قرن بيستم ميلادي متيوليپمن با طرح برنامه
اي است كه جريان پرسيدن را به كودكان  فلسفه براي كودكان مطرح است فلسفهآنچه در آموزش . مهارت تفكر منطقي در كودك مورد تأكيد قرار داد

  .دهد آموزش مي
دهد،  برانگيز رخ مي اي پرسش داند و حيرت در اولين مواجهة آدمي با پديده ورزي بشر مي از آنجا كه ارسطو حيرت را سرآغاز فلسفه

اي از زندگي و دنياي پيرامون خود ندارند و با تحير در برابر همه چيز از چيستي و  توان كودكان را فيلسوفاني بالقوه دانست كه هيچ تجربه مي
توان به پاسخگويي حس كنجكاوي طبيعي كودكان و همچنين درگير كردن آنها در يافتن معاني و تعمق  با فلسفه مي. پرسند چرايي آن مي

  .بخشيدن به فهم آنها پرداخت
من تشريح برنامة فلسفه براي كودكان ليپمن، به اهميت و لزوم آموزش فلسفه به اين گروه سني و در اين مقاله سعي بر آن است تا ض

  .مناسب براي درك صحيح مفاهيم فلسفي تأكيد و اشاره شود  آماده سازي ذهن كودكانة آنها بعنوان بستري
  .انهكودك فلسفه براي كودكان، متيو ليپمن، آموزش، مفاهيم فلسفي، ذهن :ها كليد واژه

 
  

                                                
  )پرديس قم(دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه غرب دانشگاه تهران   ٤٢



  

  بررسي اهداف برنامه درسي فلسفه براي كودكان در انطباق با اهداف 
  آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران

  
  پروين صمدي، معصومه رمضاني

  
ريزي درسي  اهداف نظامهاي آموزشي در حوزة برنامه. باشد گيري هر نظام، تحقق بخشيدن به اهداف و مقاصد آن مي دليل وجود شكل

هاي درسي كه طي چند دهة اخير در دنيا  يكي از برنامه. شود و تهيه و تدوين هدف، اولين گام در تدوين عناصر برنامه درسي است مطرح مي
  .باشد مي» فلسفه براي كودكان«مطرح شده و توانسته موفقيتهاي چشمگيري در حوزة آموزش فلسفه و فلسفيدن بدست دهد، برنامه درسي 

داند، يكي از  بنيانگذار برنامة فلسفه براي كودكان هدف از اين برنامه را آموختن چگونه انديشيدن به كودكان مياز آنجا كه ماتيوليپمن 
نوشتار حاضر بر آن است تا با تحليل . باشد آموزان مي مهمترين اهداف آموزش و پرورش در ايران، پرورش قدرت تفكر و انديشيدن در دانش

كودكان به شناخت ميزان تطبيق و همپوشاني اين اهداف با اهداف مصوب نظام آموزش و پرورش ايران و بررسي اهداف آموزش فلسفه به 
در اين راستا پس از بيان و توصيف كلي اهداف برنامة فلسفه براي كودكان و مقايسه آن با اهداف مصوب آموزش و پرورش ايران به . بپردازد

  .شود داف پرداخته ميشناخت جايگاه اين برنامه در ايران از منظر اه
  .آموزش و پرورش، فلسفه براي كودكان، هدف :ها كليد واژه

  
 
  



  

آيا تغيير محتوا و شيوه ارزشيابي درس فلسفه و منطق در بهبود كيفيت 
  آموزش فلسفه نقش دارد؟ 

                                                           
  ٤٣سعيد ضرغامي
  ٤٤علي اكبر سنگري

  
كنندگان در اين  شركت. وهش حاضر با هدف بررسي محتوا و شيوه ارزشيابي درس فلسفه و منطق سال سوم دورة متوسط طراحي و اجرا شدپژ

اي از بين كليه سرگروههاي درس فلسفه و منطق كل كشور  اي دو مرحله پژوهش تعداد نود سرگروه درس فلسفه و منطق بودند كه با روش خوشه
، بررسي شد و نتايج نشان داد )روش دلفي(روايي محتوايي پرسشنامه از ديدگاه صاحب نظران . پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادندانتخاب شده و به 

شناسي طرح  شناسي، اخلاق و زيبايي شناسي، هستي كه در فلسفه به جاي روايت ديدگاه فيلسوفان يونان بايد پرسشهاي اساسي در قلمروهاي شناخت
اي كه زمينه انديشيدن  آموزان فراهم شود و محتواي فلسفه در قالب داستانهاي فلسفي درآيد، بگونه سخگويي به آنها از سوي دانششده و زمينه پا

وده صحيح را فراهم كند، محتواي منطق كاهش يابد و به جاي آن مثالهاي بيشتري با هدف بهبود توانايي استدلال، رشد خلاقيت و درك اخلاقي افز
. ژرف زندگي تأكيد شود بسا هاي واقعي و چه  رزشيابي مستمر و پاياني بر نگرش دانش آموزان و چگونگي استدلال آنها دربارة مسألهشود و در ا

  .) گيري بررسي شده است تلويحات كاربردي در بخش بحث و نتيجه(
  . محتوا، ارزشيابي، آموزش، فلسفه و منطق: ها كليد واژه

  
  

                                                
  استاديار دانشگاه تربيت معلم *
 دانشگاه تربيت معلم *



 

 اسلامي  فرهنگ، با توجه به »تفكر انتقادي«انتقادي به مفهوم  نگاه
 

  ٤٦السادات حسيني دهشيري افضل ٤٥مويد، محمدضيايي
  

شود، اين است كه نتيجه، تربيت انسـاني   متون فلسفة تعليم و تربيت بدان اشاره مي غالباز اهداف اصلي آموزش و پرورش كه در  يكي
و پرورش از تمام جوانب تفكر تجربي، اخلاقي،  آموزشان يافت كه مفهوم تفكر را در تو اهل تفكر و انديشيدن؛ اما كمتر فيلسوفي را مي باشد

فيلسوفان يك  بينبندي حتي در  اگر هم نظراتي مطرح شده باشد، به هيچ عنوان نوعي جمع. داده باشد توضيحبه روشني ... ديني، اجتماعي و 
كه محور توجـه انديشـمندان   » تفكر انتقادي«ايم به نام  شده مواجهمي جديد حال در رويكردي نوين با مفهو. شود مكتب فكري نيز ديده نمي

  .اما در مورد ماهيت آن كمتر بحث شده است است،زيادي قرار گرفته 
در  اصليعامل «: مثلاً مايرز معتقد است. علاوه بر روشن نبودن مبهم نيز هست» انتقادي تفكر«چقدر مفهوم تفكر، روشن نبود، مفهوم  هر
بعضي از عناصر ظريـف تفكـر   . هاست نمودن جايگزين مطرحها، بدون  حل انتقادي، توانايي طرح پرسشهاي مربوط و نقد و بررسي راه تفكر

اصلهاي درست و  گذاردنچيز بسته به بنيان  در تربيت، همه«: گويد اما كانت مي» .حل مسئله ندارند سودمنديانتقادي ارتباط چندان روشني با 
تعريـف  » ترديد سالم«يا » قضاوت معلّق«ماهيت و ذات تفكر انتقادي را  نيزجان ديويي » .ان به فهميدن و پذيرفتن اصلهاستراهنمايي كودك

  .شود تفكردانند كه باعث افزايش كيفيت  اي از تفكر مي و نورسيچ نيز تفكر انتقادي را جنبه فيشر. كند مي
مفهوم تفكر و تفكر انتقادي، همانطور كه نزد فلاسفة مختلف متفـاوت اسـت، در   آيا  كهكند اين است  سؤالي كه به ذهن خطور مي حال

اصل است، اما آيا در فرهنگهاي ديگر نيـز   يكمختلف نيز متفاوت نخواهد بود؟ مثلاً در فرهنگ غرب نقد سنت به جهت رد آن،  فرهنگهاي
شده  سعيدارد، در اين مقاله » فلسفه براي كودكان«ادي در نهضت اهميتي كه آموزش تفكر انتق وبايد چنين باشد؟ با توجه به اين توضيحات 

  .قرار بگيرد مداقهمورد » فرهنگ اسلامي«و » فلسفي محض«از دو ديدگاه » تفكر انتقادي«است مفهوم 
  .آموزش تفكر، تفكر انتقادي، فرهنگ اسلامي كودكان،براي  فلسفه :ها واژه كليد

  

                                                
  پرورش دانشگاه تهران ودانشجوي ارشد فلسفه آموزش . ۱
  عضو هيأت علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران. ٢



  
  حكمت متعاليه و تربيت

  
  ٤٧دين طاهريسيد صدرال

  
ريزي اين طرح، اصولي از فلسفه خود را  وي در پي. اي درباب معاد جسماني ارائه كند صدرالمتألهين كوشيده است تا طرح ابتكاري ويژه

  .دهد دهد و نظريه خاص خويش را با استفاده از آن اصول بنياد نهاده و پرورش مي مبنا قرار مي
شود؟ آيا عناصر داخلي آن با هم سازگارند؟ آيا با  دود است؟ آيا براستي بر آن اصول مترتب ميدر اينباره كه انسجام اين طرح در چه ح

، سازش دارد؟ و نكاتي ديگر از اين قبيل، پرسشها و بحثهاي فراواني صورت گرفته كه در جاي خود مغتنم و قرآن كريممتون ديني، بويژه 
اين مقاله آن است كه اين طرح، هر چه باشد و با هرگونه پاسخي از جهات فوق روبرو  اما نكته مهم و مورد نظر نگارنده. بلكه ضروري است

اين تأثيرات ـ به اعتقاد نگارنده ـ مثبت، هم در اصل طرح . شود، به هر حال در صورت پذيرش، آثاري تربيتي در زندگي انسان پذيرنده دارد
هاي خاص مربوط به معاد از قبيل صراط، بهشت،  ين براساس آن درباره واژهاي كه صدرالمتأله نهفته است و هم در اصطلاح شناسي ويژه

  .مطرح نموده است... جهنم و 
  . گردد در اين مقاله پس از يادآوري اجمالي طرح مذكور آثار تربيتي آن بررسي مي

  .معاد جسماني، مثال، برزخ، صراط، بهشت، جهنم، ميزان، تربيت :ها كليدواژه
  

  
  

                                                
 هيأت علمي دانشگاه علامه طباطباييعضو   ٤٧



  

  هاي سياسي ـ اجتماعي افلاطون مبناي انديشه تربيت فلسفي،
  و ادامه اين سير تربيتي در تفكر ملاصدرا

  
  ٤٨فر عبدالرسول حسني

  
توان افلاطون را نخستين فيلسوف و متفكري  هاي افلاطون از جايگاه بسيار رفيعي برخوردار است، بطوريكه به حق مي تربيت فلسفي در انديشه

شود كه بدانيم، اين نوع تربيت مبناي  اهميت تربيت فلسفي از آنجا آشكار مي. ائه نظريات تربيتي پرداخته استدانست كه با روشي منسجم به ار
با توجه به تأثير فلسفه افلاطون بر متفكران بعد از خود بخصوص بر فلسفه اسلامي، . باشد هاي سياسي ـ اجتماعي افلاطون مي بسياري از انديشه

  .توان در انديشمندان اسلامي مانند ملاصدرا دنبال كرد همين خط سير تربيتي را مي
. باشد از نظر افلاطون هدف از ايجاد دولت و تمام تلاشهاي آن، تربيت افراد جامعه و سعادتمند شدن آنها در پرتو اين تربيت فلسفي مي

مبنا و هدف . جديد در مورد دولت استبر اين اساس دولت افلاطوني در برابر نگرش سوفسطائيان در مورد دولت و حتي برخلاف نگرش 
تشكيل دولت از ديد سوفسطائيان سلطه طبقه قوي بر طبقه ضعيف و ارضاي حس قدرت طلبي است درحاليكه افلاطون مبنا و هدف تشكل 

ظ امنيت بشمار اين ديدگاه با نگرش مدرن از دولت نيز كه دولت را تنها دستگاهي براي حف. داند دولت را تربيت و خوشبختي انسانها مي
  .باشد آورد متفاوت مي مي

حكومت فيلسوف شاه، مشاركت زنان در فعاليتهاي سياسي، نظام طبقاتي مدينه و : هاي سياسي ـ اجتماعي افلاطون مانند بسياري از انديشه
ان گفت تربيت فلسفي مبناي تو بر اين اساس مي. هاي خاص تربيتي بدست آمده است مخالفت با حكومت دموكراسي مسلماً تحت تأثير انديشه

  .باشد هاي سياسي ـ اجتماعي افلاطون است و در واقع  دولت افلاطون بمثابه نهاد تربيتي مي انديشه
ها را   هاي سياسي ـ اجتماعي افلاطون در پرتو تربيت فلسفي، راه ارزيابي تفسيرها و انتقادات مختلف در مورد اين انديشه تحليل انديشه

  .گشايد مي
هاي سياسي ـ اجتماعي او بررسي كرده و  ن مقاله تلاش شده است تا با تحليل تربيت فلسفي افلاطون، چگونگي تأثير اين مبنا را بر انديشهدر اي

ه در ادام. هاي سياسي ـ اجتماعي افلاطون صورت گرفته است، پرداخته شود پس از آن به ارزيابي مهمترين انتقاداتي كه براساس اين مبنا بر انديشه
  .مقاله نيز بطور مختصر، اين سير تربيتي در انديشه متفكران مسلمان و بنحو خاص در نزد ملاصدرا مورد بحث و بررسي قرار گرفته است

  :ها كليد واژه
 .افلاطون، تربيت فلسفي، فلسفه سياسي، دولت، كارل پوپر، ملاصدرا

  
  

                                                
 دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس  ٤٨



 
  آموزشهاي اجتماعي  فلسفه

                                                           
 ٤٩عبدالرحيمي عذرا

  
پيروي  شهرونديريزيهاي مدرسه نبوده و از اهداف اجتماعي و زندگي  است كه تابع برنامه آموزشهايياجتماعي آن دسته از  آموزشهاي

  . كند آنها را بيان مي و ضرورتي است كه ماهيت عملياي داراي شكلي از فلسفه  اين آموزشها همانند آموزشهاي مدرسه. كند مي
  . موجودات جهان و هر آنچه در اين هستي وجود دارد هستيخود تفكري است درباره ماهيت و  فلسفه
  . سازد روش و محتواي آنچه را بايد آموزش داده شود روشن مي ماهيت،تعليم و تربيت، پايه و اساس،  فلسفه
اجتماع  درانسان در جامعه به اين مسئله بپردازد كه انسان براي چه منظوري بايد  ابعاد وجودي بهحاضر در نظر دارد تا ضمن توجه  مقاله

در واقع  ؟را لازم دارد تا با بحران و آسيب روبرو نشود آموزشهازندگي كند و زندگي اجتماعي را برگزيند؟ و براي اين زندگي كدام دسته از 
  . نگاههاي مختلف بررسي كندتربيت را از  ةنظر دارد تا فلسف دراين مقاله بطور كلي 

  : كند مي بررسيآموزشهاي اجتماعي دو موضوع را  فلسفه
  .و متناسب با نياز جامعه برترضرورت آموزش براي زندگي اجتماعي . ۱
  . تربيتي با تأكيد بر ضرورت توجه به ماهيت محيط زندگي فلاسفهماهيت آموزشهاي اجتماعي از ديدگاه . ۲
غرب  ةجامعتربيتي و آموزشي شرق و غرب را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه اگرچه  فلاسفهقاله نظر اينرو مؤلف در اين م از

ارسال كرده است و فلاسفه بزرگي در اين راستا  متفاوتيهاي فلسفي را جهت آموزشهاي اجتماعي تدوين نموده و نظريات  انواع نظريه
كمونيسم،  ماركسيسم،: متفاوتي را تحت عنوان مكاتب فلسفي با بينشهاي گوناگون مانند قوانين فلسفي ونظريات مختلفي را ارائه داده 

ها و مكاتب فلسفي ابعاد  اند، ولي به دليل اينكه اغلب اين نظريه نهاده بنيان... گرايي، پراگماتيسم، انسان گرايي و  ساختارگرايي، تجربه
جلوه داده و به هدف آفرينش انسان توجه  بهاعد انسانيت انسان را كم نگر توجه نموده و ب  و به تربيت انسان مادي و ماده داشتهگرايانه  مادي

 گرفتهآموزشهايي در نظر  ،با تربيت اجتماعي مغايرت داشته و بايد براي آموزشهاي اجتماعي حدودياند، در جامعه اسلامي تا  لازم را ننموده
  .بشناسندن و اهداف كمال ياب او را گرايي و ابعاد وجودي انسا انسان ةشوند كه فلسف

 تدوينبوده و هدف از نگارش آن بررسي فلسفه وجودي آموزشهاي اجتماعي و توجه به  اي كتابخانهتحقيق و بررسي اين مقاله  شيوه
  .فلسفه آموزشهاي اجتماعي در ايران بوده است

 اساسكنند و بر اين  گوهاي آموزشهاي اجتماعي غربي پيروي مينشان دهد چون جوانان از ال كهمحقق از طرح اين مسئله آن بوده  انگيزه
تربيت ديني و ايراني ما منطبق نبوده و بايد فلسفه  ماهيتسازد، پس فلسفه حاكم بر اين آموزشها با  بحرانهاي جدي بر جامعه آسيب وارد مي

  .شودنو بررسي  ازآموزشهاي اجتماعي در اينجا 
  

                                                
  دكتراي رشته تعليم تربيت دانشجوي  ٤٩



 

 تربيت  فه تربيت يا فلسنقش فلسفه در تعليم و  بررسي
                                                           

 ٥٠اف ملك الدين علاء
  

حدي است كه  بهرابطة فلسفه با تعليم و تربيت . اند را از اهم مسائل دانسته و بدان پرداخته تربيتانديشمندان و فيلسوفان، تعليم و  بيشتر
ارتباط ) ۷۸ص  ،تعليم و تربيت فلسفهشريعتمداري، علي، .(استكلي يا اساس نظري تعليم و تربيت دانسته جان ديوئي فلسفه را تئوري 

  : در سه صورت ممكن است تربيتفلسفه با تعليم و 
و  تمعرفانسان،  ،اند، زيرا فلسفه دربارة جهان دو رشتة متفاوت و مستقل از هم تلقي كرده راصورت نخست فلسفه و تعليم و تربيت  در

تنها راه ارتباط اين دو رشته . تدريس سروكار دارد روشهايكند و تعليم و تربيت، با معلم، شاگرد مواد و وسايل آموزشي و  ارزشها بحث مي
  .مانند منطق، اخلاق و تعليمات ديني گنجانده شود دروسي ،آن است كه در برنامة مدارس

 استفادهاهداف و مقاصد تربيتي و انتخاب موضوعات درسي، از نظريات فلسفي تدوين  تربيتي،دوم آن است كه در تبيين آراء  صورت
گيرد  و انسان دارد، ماهيتي خاص براي انسان در نظر مي جهانبه عنوان نمونه مربي با توجه به نظام فلسفي خود و نگرشي كه نسبت به . شود

  . گمارد همت مي كودكو بر اين اساس به تربيت 
در . دهد فلسفه جنبة نظري و تعليم و تربيت جنبة عملي آن را تشكيل مي. واحدي است امرو تعليم و تربيت صورت سوم، فلسفه  در
كوشد تا بوسيلة تعليم و تربيت انسان  و مي نگرد مياز منظري خاص به آن  ،فيلسوف نگرشي جامع و كلي نسبت به انسان و جهان دارد اينجا

  .دايت كنده داردرا به كمالي كه براي او در نظر 
  

                                                
  دكتري فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تربيت مدرس تهران دانشجوي  ٥٠



 

 رشد عقل و نقش آن در رشد فلسفه  عوامل
                                                           

 ٥١بداشتي اله علي
  

 رانتيجه اينكه هر اندازه رشد عقلي و توان عقل . باشد به اندازه توان عقل آدمي مي هستيدانشي عقلي است و غايت آن شناخت  فلسفه
  . ايم برده، در شناخت حقيقت هستي توفيق بيشتري بدست آورده و فلسفه را به جلو بالا ببريم
  : مهمترين آنها عبارتند از. عقل را كه رشد فلسفه در گرو آن است برشماريم رشداين مختصر برآنيم تا برخي روشهاي  در

  : عوامل زيستي رشد عقل) الف
   اصول

  سلامت مغزي و قواي ادراكي . ۱
  وحي و نشاط رواني آرامش ر. ۲
  آرامش، سلامت و طهارت محيط زندگي . ۳
  : عوامل روحي و معنوي) ب

گريزي، حلم و تواضع است و  گرايي و باطل آزادي و عبوديت، تقوا و تزكيه، حق تفكر،اساسي آن علم و حكمت، تجربه و  اصول
  : روشهاي دستيابي به اصول فوق عبارتند از مهمترين
  هاي تحصيلي  روش برهاني در تأليف كتابهاي درسي و آزمونهاي ورودي و پاياني دوره برالب درسي و تأكيد عمق بخشيدن به مط. ۱
   علميسنت و ميراث  ،قرآنتعمق در . ۲
  همنشيني با عالمان. ۳
  ايجاد روحيه نقادي . ۴
   معصيتپاكسازي روح و روان از گناه و . ۵
  عبادت و ذكر خدا در همه حال . ۶
  گرايي و باطل ستيزي  يه حقاحياي روح. ۷
  معلم و متعلم  مقابلتمرين تحمل ديگران و تواضع در . ۸
  : عوامل اجتماعي) ج

  . علمي و شركت در همايشها و كنفرانسهاي علمي و تحقيقي مسائلو مشاوره، مباحثه و گفتگو در  دوستي
  

                                                
  تربيتو دكتري رشته تعليم  دانشجوي  ٥١



 

  نقش جنسيت در تربيت عقلاني و فلسفي
  

 ٥٢پور فاطمه علي
  

از اينرو يكي از سؤالاتي كه . شويم مالي به تاريخ فلسفه، با حضور كمرنگ زنان در ميان فلاسفه و انديشمندان مواجه ميدر يك نگاه اج
طرفداران نظريه برابري جنس زن و . باشد در زمينه آموزش فلسفه مطرح است، تفاوت جنسيتي در گرايش افراد به مباحث عقلي و فلسفي مي

راه از بين بردن تفاوتها در زمينه آموزش اين است كه از دورة كودكي در فرايند رشد رواني دختران و پسران دخالت  مرد بر اين باورند كه تنها
در اين مقاله نظرية برابري جنس . گردد درحاليكه اين امر باعث تزلزل در شخصيت افراد مي. هاي مردانگي و زنانگي را بشكنيم كنيم و كليشه

و تربيت نقد گرديده و به تفاوتهاي آنها اشاره شده است و در عين حال تصريح شده كه با گسترش تربيت عقلاني زن و مرد در عرصه تعليم 
توان در كنار پرورش عواطف و احساسات، عقلانيت آنان را نيز تقويت نمود كه در اينصورت بجاي  و آموزش فلسفه به دختران و زنان مي

زيرا زن و . گرايش به خرافات، در مسير تدبر، تفكر، عقلانيت و ايمان آگاهانه حركت خواهند كرد پرداختن به امور مادي، تجملات زندگي و
  .مرد از يك ميزان توان براي درك حقايق و وصول به مقامات الهي برخوردارند

  .تعليم، تربيت عقلاني، جنسيت، هوش، ادراك، عقل، تفاوتها :ها كليد واژه
  

 
  

                                                
 ر و مدرس مدرسه عالي شهيد مطهريعضو هيأت علمي و استاديار دانشگاه پيام نو  ٥٢



  

  كودك و تربيت فلسفي نوين 
                                                           

  ٥٣غلامرضا صالحي
  

آموزش و پرورش . اند  در سالهاي اخير بسياري از صاحبنظران به امر تعليم و تربيت كودكان در زواياي مختلف توجه زيادي داشته
بنابرين هرچه در نظام . اند مورد آن به بررسي و تحقيق پرداختهكودكان يكي از پر سروصداترين  مقولاتي است كه صاحبنظران بسياري در 

شويم، توجه به استقلال فكري، تفكر نقاد و تفكر خلاق در كودكان رو  تعليم و تربيت از الگوي سنتي دور شده و به الگوي مدرن نزديك مي
ساز بستري مناسب براي ارائه نظرات و ديدگاههاي مختلف  توانسته است زمينه» فلسفه و كودك«در اين راستا طرح نوين . رود به افزايش مي

تواند حلّال بسياري از  در كنار اين طرح نوپا كه مي. باشد و بسياري از مشكلات و مسائل آموزشي در كودكان را مورد بررسي و نقد قرار دهد
ي نبايد ناديده گرفته شوند و توجه متخصصين و مسائل و مشكلات در امر آموزش و پرورش كودكان باشد، وجود چالشها و آسيبهاي احتمال

در اين مقاله سعي شده تا خواننده با نظريات نوين آموزش مباحث فلسفي كودك آشنا . پژوهشگران در اين زمينه بسيار حائز اهميت است
اند راهگشاي فعاليتهاي آموزشي تو اي كه براي آموزش فلسفي تبيين شده، بحدي جالب توجه است كه مي ها، روشها و قلمرو سني ايده. شود

مطالب اين مقاله نقطه آغازي است براي سمتگيري، يادگيري و ياددهي فلسفه و واردساختن منافع حاصل از آن . معلمان و اساتيد فلسفه باشد
، مربي تربيتي شيوه آموزش فلسفي كودك، اهميت تربيت فلسفي كودك. براي رفع مهمترين نيازهاي بشري در حيات فكري و اجتماعي وي

كودك، روش تدريس فلسفه كودك، تربيت فلسفي كودكانه در جهان، متنهاي تربيت فلسفي كودك، چالشهاي تربيت فلسفي كودك، نتايج 
  .باشد از مباحث اساسي اين تحقيق مي... تربيت فلسفي كودك و 

  .فلسفي، فرايند تربيت، چالش تربيتيتربيت فلسفي كودك، مربي تربيتي، كتب فلسفي، روش فلسفي، متن  :ها كليد واژه
  

  

                                                
 كارشناسي علوم تربيتي ٥٣



  

  مراحل تربيت فلسفي در تمثيل غار افلاطون و اسفار ملاصدرا
  

  ٥٤حسن فتحي
  

افلاطون در محاورة معروف جمهوري، پس از بيان ضرورت و شرايط تربيت فلسفي، وصول به مثال خير را كه هستي حقيقي از آن 
كند  رود و فقط به ترسيم تصويري از آن قناعت مي او از بيان طبيعت مثال خير طفره مي. كند اوست بعنوان غايت اين تربيت معرفي مي

) ۵۱۱تا  ۵۰۹(، تمثيل خط )۵۰۹تا  ۵۰۷(افلاطون اين تصوير را در قالب سه تمثيل مرتبط با يكديگر؛ يعني تمثيل خورشيد ) ۵۰۷جمهوري، (
مثال خير داراي همان نقش معرفتي و هستي شناختي در ميان معقولات : گويد ميدر تمثيل اول . كند ، ترسيم مي)۵۱۹تا  ۵۱۴(و تمثيل غار 

هستي و شناسايي هر دو ذومراتب هستند؛ مثال خير در بالاترين مرتبة : گويد در تمثيل خط مي. است كه خورشيد در ميان محسوسات دارد
اكنون كه از «: گويد او پس از فراغت از بيان تمثيل خط مي. مده استهستي قرار دارد و كسي كه آن را بشناسد به بالاترين مرتبة دانش نايل آ

بينيم تمثيل  بدين ترتيب مي» .خواهم از راه تمثيلي بر تو نمايان سازم كه تأثير تربيت در طبيعت آدمي چگونه است اين نكته فارغ شديم، مي
ن تمثيل، سير انسان برخوردار از استعداد فلسفي از عالم محسوس افلاطون در اي. دار بيان تربيت فلسفي مورد نظر افلاطون است غار عهده

كند كه هر خوانندة  اي توصيف مي بسوي عالم معقول و سپس بازگشت او از آن عالم به اندرون عالم محسوس براي هدايت ديگران را بگونه
  .اندازد آشنا با فلسفة ملاصدرا را به ياد مراحل چهارگانة سلوك عقلي صدرايي مي

همآواز با هانري كربن در _ توان  خواهيم به مقايسة نظر افلاطون و ملاصدرا دربارة تربيت فلسفي بپردازيم و ببينيم آيا در اين مورد مي در اين مقاله مي
  ».ميان تشيع و مكتب افلاطوني نوعي هماهنگي ايجاد كرده است«مدعي شد كه او _ تاريخ فلسفه اسلاميش 

  

   

                                                
 گروه فلسفه دانشگاه تبريز دانشيار   ٥٤



  راهكارهاي توسعه رشته فلسفه در نظام آموزشيگذري بر كاستيها و 
  

  ٥٥محمدمهدي گرجيان
  

جانبه و اسلوبهاي نوآمد بركسي  اهميت گرانسنگ علوم عقلي و فلسفي بويژه در عرصة دفاع از بنيانهاي اعتقادي با رويكردهاي همه
و روزآمدي آن، تحولات شگرفي را موجب  پوشيده نيست و نياكان و سلف انديشمند و فرهيخته اين ساحت هر از چندگاه جهت پويايي

  .اند شده
گيري از ساحت وحي و شهود، سهم و نقش بسزايي  در اين ميان انديشمندان و فلاسفة شيعي با رويكرد ويژة عقلي خود و امتزاج و بهره

ه و خردورزي و باروري و تنوير افكار آفريني علوم عقلي را در عرصه انديش همچنانكه اين نوآوريها توانست حضور و نقش. اند را ايفا نموده
هاي  گيري از امكانات و شيوه انديشوران در گذر زمان مؤثر كند، توقف و برخورد منفعلانه و بدون توجه به تكنولوژي آموزشي عصري و بهره

را به زاوية تنگ معرفت  تواند گسست غير قابل جبراني را ميان نسل حاضر و ميراث گرانبها و سترگ گذشته حاصل نموده، آن نوآمد مي
  .آفريني آن كاسته و يا ناكارآمد نمايد بشري سوق داده و در نهايت از نقش

  :شود استمرار پويايي و حضور فعالانه و تأثيرگذار در عرصة آموزشي اين مباحث در گرو اموري است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي
  .ركت مجريان به عوامل ستاديهاي آموزشي از طريق مشا پوياسازي برنامه. ۱
 .هاي علوم جديد و حفظ آثار مباحث عقلي اي جهت حضور در عرصه رشته توجه به مباحث نوآمد و ميان. ۲

 .اجتماعي براي علوم عقلي و فلسفي_ ايجاد بسترهاي لازم جهت ايجاد امتداد سياسي . ۳

 .عتقادي جهت توجه به زيرساختهاي اعتقادي و دفاع عقلاني از آنهاي ا لزوم چينش موضوعات متون آموزشي فلسفي با چينش آموزه. ۴

 .باشند استفاده از روشهاي موجود در علوم ديگر و مناسب با علوم عقلي كه از قابليت دفاع و سودمندي برخوردار مي. ۵

 .ها نوسازي مداوم شيوه گيري از امكانات مدرن و اهتمام به ها، با بهره بسط و گسترش نفوذ و سرعت تأثيرگذاري برنامه. ۶

 .هاي حكمي بخش در عرصه دار و روزآمد جهت حضور حيات تدوين سرفصلهاي هدف. ۷

 .تهيه بازخوردهاي متون و روش آموزشي بطور مداوم. ۸

 .هاي فلسفي و حكمي در تدوين متون توجه به علوم مختلف مرتبط با آموزه. ۹

  .پردازي نسبت به مباحث سنتي و فرعي و روبنايي و نظريه  راه اهتمام به توليد انديشهتقدم مباحث زيرساختي و كليدي و نظري به هم. ۱۰
  .هاي متون فلسفي، متون آموزشي علوم عقلي، تكنولوژي آموزشي، بايسته :ها كليد واژه

 
  

                                                
 )ع(استاديار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم  ٥٥



  

خلدون،  همگرايي مباني نظري تعليم و تربيت در ديدگاه ابن
  صدرالمتألهين، ديويي، اون 

                                                           
  ٥٦محمدرضا صدرالدين

  
و انحطاط نظام آموزش اسلامي را بيان نموده و با توجه به ماهيت انسان قائل به تقدم پرورش  خلدون عوامل پيشرفت ابن

ن نيز با اعتقاد به تقدم صدرالمتألهي. عقلي در مواد درسي است و به نوعي عقلگرايي در تعليم و تربيت روي آورده است
خلدون، ديويي، اون  همگرايي و واگرايي ديدگاههاي ملاصدرا، ابن. آموزشهاي فلسفي با مخالفت نظام آموزش سنتي مواجه گرديد

هاي قرآني در تقدم عقل در تعليم  و روسو در توجه به آموزشهاي فلسفي و مخالفت با نظام سنتي تعليم و تربيت با توجه به آموزه
  . تربيت موضوع بررسي حاضر استو 

  . عملگرايي در تعليم و تربيت، حفظ، قرائت، آموزش فلسفه :ها كليد واژه
 
  

                                                
 استاديار دانشگاه آزاد اسلامي تهران، مركز دانشكده ادبيات  ٥٦



  

  )مدارس(كژتابي مفاهيم و آشفتگي معنايي در كتب درسي فلسفه و منطق 
                                                          

  ٥٧مرجان شكري
  

تمدني خود تلاش   و  ن كتب درسي، در يك نظام آموزشي پويا، در راستاي انتقال مفاهيم و ارزشهاي فرهنگيطراحان و پديد آورندگا
كنند تا نسل جديد را براساس آن ارزشها تربيت نمايند، چراكه هدف از آموزش تنها تعليم و انتقال مفاهيم و اطلاعات نيست بلكه هدف  مي
يكي از اهداف آموزشيِ فلسفه ايجاد تفكر فلسفي و . باشد آموزش فلسفه نيز از اين قاعده مستثني نمي. باشد توأمان مي» تربيت»  و  »تعليم«

باشد كه متأسفانه در كتب درسي فلسفه و منطق مدارس ما، محقق  روحية پرسشگري در نسل جوان و نحوة مواجهه با پرسشهاي فلسفي مي
  : زيرا. گردد نمي

ات در كتب درسي، باعث آشفتگي معنايي گشته و مفاهيمي كه در بستر زباني خاص شكل گرفته و ايجاد اول آنكه كژتابي مفاهيم و عبار
هاي عربي بدون ترجمه و بدون يافتن اصطلاح معادل در  اند؛ يعني يا به همان صورت با واژه  اند، گاه در انتقالشان دچار كژتابي شده گرديده

ند و يا اينكه در ترجمه و معادل سازي، اصطلاح يا لغت ايجاد شدة بسيار دور از ذهن و نامأنوسي ا گرفته زبان فارسي، مورد استفاده قرار 
  . جايگزين آنها شده است

شدن  هاي مضاف كه نتيجه آن بيگانه توجهي به دور شدن فلسفه از فلسفه دوم آنكه در كتب درسي و در نظام آموزشيِ دوره متوسطه با بي
توجه شده است و با اينكه در پايه سوم متوسطه ) مابعدالطبيعه(تماعي بوده، تنها به يك بخش فلسفه بعنوان متافيزيك اين علم از واقعيتهاي اج

فلسفه هنر، فلسفه اخلاق و (و فلسفه و علوم انساني ) فلسفه علم(ارتباط فلسفه و علوم تجربي : هاي مضاف مانند سعي بر اين است كه فلسفه
  . يابد روند در كتاب فلسفه پيش دانشگاهي ادامه نميمطرح شود، اما اين ...) 

بوده و منطق صوري بعنوان مقدمه و ابزار دانش ) منطق صوري(سوم آنكه ساختار مباحث در كتب درسي فلسفه براساس منطق ارسطويي 
اههاي منطقي جديد با چالشهاي در حاليكه امروزه منطق ارسطويي، با توجه به وجود و ظهور دستگ. فلسفي و تفكر فلسفي مطرح گشته است

  . جدي روبرو شده است
چهارم آنكه مباحث مطرح شده در كتب درسي فلسفه و منطق داراي ارتباط منطقي با يكديگر نبوده و عاري از انسجام و پيوند موضوعي 

  .گرفته استاي مانند ارتباط ميان كتب درسي ديني و روانشناسي، مد نظر قرار ن است؛ همچنين ارتباط ميان رشته
  

  

                                                
 كارشناس ارشد فلسفه و حكمت اسلامي ٥٧



  

  فلسفه و هم انديشي با كودك
  

  ٥٨علي اصغر مصلح
  
اگر فلسفه بخواهد در مسير آموزش و پرورش كودك نقشي ايفا كند، از فلسفه چه كاري ساخته است؟ پاسخ اجمالي آن است كه فلسفه 

كودكان اگر با . ند راهي باشد براي ژرفتر انديشيدنتوا نه ضرورتاً براي همه كودكان، بلكه براي كودكاني كه استعداد آموختن آن را دارند، مي
  :توانند گوهر فلسفه آشنا شوند، مي

دريافتهاي خود را بهتر بيان ) ۳. كنند بهتر فكر كنند به پرسشهايي كه بتدريج در زندگي پيدا مي) ۲. پرسشهاي خود را بهتر بيان كنند) ۱
  .كنند

در اين تلقي ما مطالب از پيش تعيين . اسبي براي آموزش فلسفه در دوران كودكي باشدتواند تعبير من مي» هم انديشي با كودك«تعبير 
تمهيدي دارد و براي مأنوس شدن كودك با   كنيم، جنبه اگر هم به نظريات يا آثار فيلسوفان اشاره مي. كنيم اي را براي آموزش تعيين نمي شده

سنخي خاصند؛ مثلاً بصيرت يافتن نسبت به زمان، تاريخ، فرهنگ، سنتها و حوادث  امور آموختني در حوزه فلسفه از. گوهر تفكر فلسفي است
اگر چنين رفتاري نكنيم در واقع قدرت آفرينندگي . جهتگيري همه آموزشهاي فلسفه براي كودك، بايد در راستاي هم انديشي باشد. ِرو پيش

  .ايم وي را ناديده گرفته
اگر در كنار آنها بخواهد فلسفه هم بياموزد، بايد توجه داشته . خواند و مطالب زيادي مي كودك در دوران آموزش و يادگيري، دروس

تواند عرصه بروز و ظهور قدرت  فلسفه مي. كند تواند در كنار همه علوم و بخصوص در كنار تجارب زندگي وي نقش ايفا  باشيم كه فلسفه مي
تواند در كنار دروس علمي، هنري، ادبي، تاريخي، ديني  فلسفه مي. ي بر قدرت عقلاي خاص باشد؛ عرصه تفكر آزاد متك انديشه كودك بگونه

چون با اين نگاه . فلسفه را نبايد در خدمت مكتب فكري، جهتگيري يا ايدئولوژي خاصي قرار داد. ها كمك كند  انديشي در آن عرصه به ژرف
اي ممكن است به ضد خود و خلاف آنچه از آن انتظار داريم تبديل  مرحله شود و حتي در تواند ايفا كند هرگز ايفا نمي نقشي كه فلسفه مي

  .شود
  .كوشيم با استناد به نظريات فيلسوفان مختلف همين نكات را به تفصيل بيان كنيم در اين مقاله مي

 
  

                                                
 ه دانشگاه علامه طباطباييعضو هيأت علمي گروه فلسف  ٥٨



 

  فلسفي، چيستي، چگونگي و چرايي تربيت
 

  ٥٩ذبيحي معصومه
  

اگر گزاف نگفتـه باشـيم    .پدران و مادران خويش، خود و فرزندان خويش: كند اداره مي راسني چهل تا پنجاه ساله امروز سه نسل  گروه
  .كند تأمين مي راريزي كرده و آنها  هاي خود برنامه براي پدربزرگها و مادربزرگها و همچنين نوه حتي

ه در آن جـواني خـود را گذرانـده    كه شده است بسـتگي دارد؟ يـا بـه موقعيـت خاصـي ك ـ      تربيتيراستي چرا چنين است؟ آيا به نوع  به
  )عصر انقلاب و جنگ( ؟گردد برمي

كـه هرگـز بـه آن نينديشـيده و بعنـوان درس عبرتـي       نيز و همچنين عوامل پنهان ديگري  استهر دو عامل در آنها تأثيرگذار بوده  شايد
  .هم تأثير گذار باشد ديگران بررسي و تبيين نكرده است براي

قدرت  يكآيا اساساً مربي و مدير بودن براي خود و غير، ) ۲چند نسل را اداره كنيم؟  بتوانيموب است كه ما آيا خ) ۱اين است كه  سؤال
  بخش را ادامه دهيم؟  توانيم اين مسير لذت تا كجا و كي مي) ۳و امتياز است؟ 

  :بايد چند مسئله بررسي شود سؤالات،در اين مقاله براي پاسخ به اين  قطعاً
  پس مفهوم كلي فلسفه تربيت چيست؟ ،افتد و اين نسل ديگران را مهيا و اداره كند اتفاقباشد تربيت براي يك نسل  اگر قرار اولاً،
 چگونـه  بعبـارتي  باشد؟ تربيت كننده خويش و فراهم كننده تجهيزات تربيتي ديگرانبتواند يعني  ؛باشد چنينچه بايد كرد تا هر نسلي بتواند  ثانياً،

و هـم انديشـه كـردن را بـه ديگـران       بيانديشـد در جاي خود هم بتوانـد   تاديشيدن را ياد داد و تربيت آن را تربيتي فلسفي قرار داد بايد به اين نسل ان
  .آخرين لحظه حيات اداره كند تاتواند خود را  ديگري نخواهد شد و هر كسي مي كس سر بارِ اي، هيچ سايه چنين مسئله در ؟بياموزد

                                                
  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري دكتراي عرفان اسلامي و عضو هيأت علمي ٥٩



  

  امه آموزش فلسفه براي كودكانگيري برن فرايند شكل
  فرصتها و تهديدها: در مدارس كشور اسپانيا 

  
  ٦٠زاده زهره موسي

  
باشد،  آنچه امروز مورد توجه متخصصان يادگيري و حوزه تعليم و تربيت بخصوص در زمينه مفاهيم فلسفي و پرسشهاي اساسي مي

ترين سن براي   نداشته بلكه بيشتر نيازمند كسب مهارت است و مناسب خصوصيت فطري انديشه و تفكر در انسانها بوده كه نياز به آموزش
توان استدلال و داوري صحيح،  همزمان با آموزش خواندن و نوشتن مي. باشد اين مهارت آموزي دوره خردسالي و مقطع ابتدايي مي

  .جستجوگري در آگاهي، خلاقانه و انتقادي انديشيدن و نوعدوستي را آموزش داد
آموزان در مباحث كلاسي را فراهم نموده و از اين رهگذر كودكان و نوجوانان  اي است كه زمينه مشاركت دانش اي كودكان برنامهفلسفه بر

اهداف برنامه آموزشي فلسفه براي كودكان . ها، افكار پيچيدة خود را سازماندهي و روشمند نمايند توانند با تضارب آراء و تحليل انديشه مي
پذيري در  تر، به چالش طلبيدن افكار ديگران و انعطاف انگيزه در آنها براي جستجوي معاني و جايگاهي امن براي تأمل عميقاعم از ايجاد 

انديشه، تقويت روحيه تلاش براي كنجكاوي، كاوش و اكتشاف در محيط پيرامون، ايجاد تمركز و عطف توجه نسبت به منابع ذهني خود و 
برگزاري كلاسهاي گفتگو و بحث آزاد، استفاده از داستانها و تمثيلها، پرورش خلاقيت و . باشد اوري در آنها ميايجاد اعتماد به نفس و خودب

آموزان با افكار يكديگر، تقويت مهارت گوش دادن، غلبه  ترين محيط براي آشنا شدن دانش ذهني از طريق نقاشيها و طراحيها، مناسب  تجسم
  .انداز ديگران و تقويت ديگر مهارتهاي اجتماعي ـ اخلاقي در آنهاست مبيني، اخذ چش بر احساس خود ميان

از اين زمان به بعد با . ، ليپمن در كنگره فلسفه و جوان، طرح فلسفه براي كودكان را ارائه نمود۱۹۸۵در اسپانيا براي اولين بار در جولاي 
اقدام به ترجمه متون، تأليف منابع آموزشي و كمك ) LREF(ون و بارسل) FPN(گيري دو انجمن بزرگ علمي ـ تحقيقاتي در مادريد  شكل

هاي آموزش ضمن خدمت معلمان، تشكيل انجمنهاي  ريزي دوره آموزشي، انجام تحقيقات ميداني، برگزاري همايشها و سمينارها، برنامه
با عبور از فراز و نشيبهاي فراوان، نظام امروزه پس از گذشت حدود بيست سال . نمودند... المللي و  دانشگاهي، عضويت در مؤسسات بين

ه آموزشي اسپانيا از حيث برخورداري از برنامه و محتواي مواد درسي، ايجاد تغييرات و بازآموزي كادر آموزشي منطبق با برنامه آموزش فلسف
  .شود براي كودكان، جزء كشورهاي پيشگام محسوب مي

ها، مواد و برنامه درسي، روشهاي آموزشي و  في ـ تحليلي، به بررسي اهداف، مؤلفهگيري از روش توصي اين مقاله درصدد است با بهره
برداري از تجربيات و شناخت فرصتها و رفع  راهكارهاي اجرايي آموزش فلسفه براي كودكان در مدارس كشور اسپانيا پرداخته و با هدف بهره

آموزان در مقاطع مختلف  رد نياز جهت شكوفايي همه جانبه استعدادهاي دانشها، نظام آموزشي كشور را در ايجاد مقتضيات مو موانع و تهديد
  .تحصيلي ياري رساند

  .برنامه آموزشي، فلسفه براي كودكان، مدارس اسپانيا، تفكر انتقادي، پرورش خلاقيت :ها كليد واژه
 
  

                                                
 )ع(شناسي رشد، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق دكتراي روان  ٦٠



  

  ورزي  بررسي و تبيين نسبت ميان خلاقيت و فلسفه
                                                           

  ٦١مراد ياري دهنوي و محمود تلخابي
  

هايي كه محصول  شوند؛ ويژگي محور قرن بيست و يكم محسوب مي ورزي دو وجه مميزه انسانهاي جوامعِ دانايي خلاقيت و فلسفه
در پرتو نگاه خلاق و ذهن متفكرانه . كند أكيد ميهاي جديد تفكر درباره ذهن است و بر مهارتهاي تفكر مرتبه بالا و هوشهاي چندگانه ت شيوه

شود تا به كمك آن بتواند مسائل فكري و عملي خود را سامان  هاي جديد، منسجم و عميق مي ها و انديشه است كه آدمي قادر به آفرينش ايده
فر درست و نادرست از سويي ديگر، نظامهاي در عصر دانش، ضرورت نگاه نو به سنتهاي كهن از يكسو و مواجهة نقادانه با اطلاعات وا. دهد

تعليم و تربيت را بر آن داشته است تا پرورش دانش آموزان خلاق و متفكر را در سرلوحه اهداف خود قرار دهند و به مفهومي از تعليم و 
  . تربيت بيانديشند كه بر يادگيري چگونگي خلق دوبارة خود تأكيد دارد

شود عناصر و اركان  در اين راستا نخست تلاش مي. هاي مهم خلاقيت و فلسفه ورزي است سه مؤلفهاين مقاله بدنبال بررسي و مقاي
ورزي در  هاي مهم خلاقيت و فلسفه در ادامه، مؤلفه. بنيادين خلاقيت مورد واكاوي قرار گيرند و آنگاه ابعاد مهم فلسفه ورزي، جستجو شوند

شود و درنهايت پيامد آن در تربيت دانش آموزان خلاق و فيلسوف تبيين  آنها روشن ميبرابر هم قرار گرفته و وجوه افتراق و اشتراك 
  .گردد مي

 
  

                                                
  دانشجويان دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران  *



 

 راهبردها وضرورتها، رويكردها   ؛براي كودكان فلسفه
 

  ٦٣معروفي يحيي ،٦٢زاده يوسف محمدرضا
  

پاسخ سؤالات معما گونـه باشـد، چـون    حقيقت و ماهيت اشياء و تلاش براي يافتن  آگاهانهمراد از فلسفه، پرسشگري و جستجوي  اگر
براي كشف حقيقـت و دنيـاي پيرامـون     كودكانكنجكاوي . بيش از همه به فلسفه ورزي نيازمندندبنابرين جعبه واقعي سؤال هستند،  كودكان

ا بگـويم، حقيقـت   كننـد كـه حقيقـت ر    مرد، كجا رفت؟ پدر و مادرم به من اصـرار مـي   اينكهپدربزرگ بعد از «خود و طرح سؤالاتي از قبيل 
توانم بدانم كـه فـردا    چگونه مي! نيست عادلانهرفتار معلم ! يك دوست خوب چه كسي است؟ مادرم گفت دليلت قانع كننده نيست چيست؟

 بـه فلسـفه   آنـان بارزترين مصاديق انديشيدن فلسفي كودكان و نيـاز  » دانم؟ باشم كه چيزي را مي مطمئنتوانم  افتد؟ چگونه مي چه اتفاقي مي
شناسـي و   شناسـي، ارزش  شناسي، معرفت فلسفه شامل هستي اساسيتوان مباحث  مي ،با اندكي تعمق در سؤالات به ظاهر كودكانه فوق. است
  .كرد مشاهدهشناسي را بوضوح  زيبايي

 ذاتـي، ه ايـن نيـاز   براي والدين و مربيان كار آساني نيست و دشواري پاسخ منطقي ب كودكان،ناپذير  حس كنجكاوي ذاتي و پايان ارضاي
ناتوانند، ثانياً، كودكان نيازي به آموزش فلسفه  فلسفيدنموجب اين تصور شده است كه اولاً، فهم فلسفه براي كودكان مشكل است و آنان از 

سب براي منا پاسخهايخود، معلول عواملي چون برداشت نادرست از مفهوم فلسفه براي كودكان، نداشتن  تصوراتبديهي است، اين . ندارند
فلسفي به زبان كودكانه و ابهام و سردرگمي در انتخاب رويكردهاي  پاسخسؤالات فلسفي آنان، عدم برخورداري از مهارتهاي لازم براي ارائه 

با گيرند و  طبيعي آن را به كار مي بطوراز آنجا كه كودكان بطور ذاتي مستعد فلسفيدن هستند و . فلسفه به كودكان است آموزشدرست براي 
مهارتهاي تفكر خلاق، مهارتهاي درون و برون فردي، پرورش درك اخلاقي و پرورش  پرورشتواند در  توجه به نقشي كه آموزش فلسفه مي

يك ضرورت است، بر اين اساس، در اين مقاله  بزرگسالانرسد آموزش فلسفه براي كودكان، همانند  كشف معنا داشته باشد، بنظر مي توانايي
 بررسيكودكان، رويكردهاي مختلف آموزش فلسفه و راهبردهاي مناسب آموزش آن، مورد بحث و  برايورت آموزش فلسفه ضمن تبيين ضر
  .قرار گرفته است

  .براي كودك، ضرورت، رويكردها، راهبردها فلسفهفلسفه،  آموزش: ها واژه كليد
 

 

                                                
  دانشگاه بوعلي سينا استاديار. ۱
  شگاه بوعلي سينادان استاديار. ۲


